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 حلهّ  شهيدين در كشاكش دو جريان كلامى مدرسة

  شهيدين در كشاكش دو جريان كلامي

 حلّهة مدرس

  ∗∗∗∗تقي سبحاني  محمد

  چكيده

انـد و ابعـاد  در فرهنگ ما همواره به دانـش فقـه مشـهور بوده ىد ثانيد اول و شهيشه
ن از يديشـه. ق قـرار نگرفتـه اسـتيـد مـورد تحقيه باكآن دو چنان  ىلامكو  یركف

در قالـب و قامـت  ىد ثـانيدهنـد و شـه ىاملاً همسو و هماهنگ نشان مك ىمنظر فقه
 ىلامكاما از منظر . شود ىد اول نمودار ميشه ىفقه یها شهيشارح و مفسر بزرگ اند

 ىلامـكراث يرجوع به م ه جز باكر وجود دارد يچشمگ ىان آنان تفاوتيم یو اعتقاد
خ ين مقاله بـا گـذر بـه عمـق تـاريا. ستين يىدورتر قابل شناسا یها عه در گذشتهيش
حلـه،  ۀمدرسه قم و بغداد و سپس در مدرسـ ىلامكعه و بازنمود اختلافات ير شكتف

  .گردد ىباز م ىلام اسلامك ىشناخت معرفت ىبه مبان يىن واگرايه اكنشان داده است 

  ها واژه كليد

    .ىد ثانيد اول، شهيمدرسه حلهّ، شه  ،ىعيلام شك

                                                           

∗ sobhani.mt@gmail.com 
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  مقدمه
بيش از هر چيز به فقـه و فقاهـت ، »شهيد ثانى«و  »شهيد اول«يت نامدار شيعه معروف به صدو شخ

تـاريخ فرهنـگ  سبب نيست و با جايگاه واقعى ايشان در اين شهرت بى، البته. اند مشهور و شناخته
در يعه علمـى شـ ۀگذار مدرسـ شهيد اول پايه. ى دارديسو خوانى و هم هم های شيعه كاملاً  و دانش
تـوان  ای از تكامل فقه شيعه بود و شهيد ثـانى را مى گر مرحله تازهزغاآعامل در قرن هشتم و  جبل
ايـن . وردآشـمار  اوج اين مكتب فقهـى بـه ۀهای فقهى او و نقط ن شارح انديشهيتر عنوان بزرگ به

بخـش  كه خوشبختانه امـروز ناايش یها گر نوشتهيدمقايسه با  و ن دويثار فقهى اآنكته را از تعداد 
ميـزان تحصـيلات و ن، يـاافـزون بـر  1.تـوان دريافـت روشـنى مى به، ن بر جای مانده استآاعظم 

ای قابــل  شــاگردان تــا انــدازه مــوزش و شــمار اســتادان وآهــای  ه از طريــق ســالكــ -ها  تــدريس
گوار در مقايسـه رن دو بزآهای فقهى  تلاش اريالا و بسخود گويای حجم بنيز  ـگيری است اندازه

ه اسـت يـدراز فقهى و اصولى چنان پررنگ و ما ۀاين پيشين. های كلامى و اعتقادی است فعاليتبا 
  . است در شمار متكلمان و فيلسوفان نام بردهايشان را كمتركسى ، های اخير كه در طول سده

 ياد برد كه شخصيت كلامـى شـهيدين از ابعـاد چنـدی دارای اهميـت و نبايد از همه اما با اين
ايـن وجـوه ، نيم تا شـايد بـرای نخسـتين بـارآدر اين نوشتار بر. وهش بيشتر استژبررسى و پقابل 

هـای فراوانـى كـه  رغم تلاش ، بهالبته. ى كنيميری تازه واكاوی و رونماظعلمى و فرهنگى را از من
های  يابى به اسناد و مدارك مربوط به زندگانى ايشان صـورت گرفتـه هنـوز هـم نكتـه برای دست

گمان با تحقيقات جديدتر و اسـناد نويافتـه بـه هـدف اصـلى  وهش بىژاين پ. ه كم نيستندتناشناخ
  . شدواهدتر خ ، نزديكتاريكى از تاريخ تفكر شيعى است ۀبخشيدن به زاوي ىيخود كه روشنا

شـود كـه  وهشگری را به اين حقيقت رهنمون مىژعلمى شهيدين هر پ ۀجو در كارنامو جست
يكـى از ، ى بـه نيازهـای فكـری و اعتقـادیيگـو تـلاش بـرای پاسـخ كلامـى و ى مباحـثيجو پى

 های كلامى آنها و كوشـش تنها از نگاشته اين نكته را نه. ی برای هر دو بوده استهای جدّ  دغدغه
های  لابـلای نگاشـته ازبلكـه  ؛وردآدسـت  تـوان بـه عقلى مـىبرای فراگيری متون كلامى و ار يبس

ای از مباحـث  مناسـبت دقيقـه نيز پيداست كه به هرها  نامه و اجازها ه نوشته ای از دست پاره فقهى و
اشاره خـواهيم ، البته. كنند مطرح مىرود،  ىماز يك فقيه و مجتهد انتظار كه  آنمعقول را بيش از 

، ثـارآر مقدار و تنوع تحصيلات و هم از جهـت شـمار ظكرد كه در اين جهت شهيد ثانى هم از ن
  . بر سلف خويش برتری محسوسى دارد
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ايشـان  منـد توان از ذهنيـت نظام خوبى مى به را هر دو بزرگواررويكرد عقلانى ، از اين گذشته
  . بندی به ابواب و مباحث فقهى دريافت در سازماندهى و صورت

، ه اسـتشـدهای اخيـر مشـهور  لاف آنچـه در سـدهخـد كـه بـر كربايد اذعان ، با اين وصف
 تـوان عنـوان هيچ چون و چـرا مى ورد و بىآحساب  بايد در شمار سلسله اهل معقول به شهيدين را

هـت نيـز جاز ايـن ، های علمى را معيار بـدانيم یحتى اگر نوآور. را بر هر دو اطلاق كرد» متكلم«
هرچند خـواهيم ديـد كـه . وردآحساب  متكلمان عصر خويش به _زمردر ن دو شهيد را آتوان  مى

مـايز تا چنان نيست كه ايشان را صاحب يك دستگاه يا مكتـب كلامـى مسـتقل و مه یاين نوآور
و  نمايـدهای كلامى ايشـان را باز مندی والا و عمق انديشه ن اندازه هم هست كه توانآاما ، بنمايد

تحصـيلى و  ۀكه حتى تا همين اندازه هم دارای پيشـين نان را در كنار بسياری از متكلمان معروفآ
  . بنشاند ،نيستندثار علمى آ

ُ يدادن اين مدعا بلكه رونما نه نشان هاين مقالاصلى هدف ، البته صـيت خعد ديگـری از شى از ب
ُ . كلامى شهيدين است های متنوع معرفتـى شـيعه  در انتقال ميراث اننآعد همانا نقش تاريخى اين ب

های  ى سنتيپايا تر و كمك به دست عامل و نقاط دور ن در جبلآگرانسنگ حلهّ و نشر ۀاز مدرس
ن دو آايم كـه  ای دسـت يافتـه تـازه ۀاز رهگـذر ايـن پـژوهش بـه نكتـ .حلهّ اسـت كلامى ۀمدرس

واحـد مسـلك و  روشكلامـى از يـك  ۀامـا در عرصـ، لاف مشـى همگـون فقهـىخبزرگوار بـر
ولى در پايـان بـه يـك ، از يك بستر مشترك كلامى برخاستند آغازچند در  برخوردار نبوده و هر

خـود ريشـه در ، گفت كه اين تفاوت و تنوع فكری ميان شـهيدين خواهيم. ندا هواحد نرسيد ۀنقط
حلهّ كـه  ۀميراث گرانسنگ حلهّ دارد و شاهد ديگری است بر اهميت و ضرورت بازخوانى مدرس

ای  شرح اين مـاجرا تـا انـدازه. صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است كه بايد به سفانه چنانأمت
  . هدف اصلى اين پژوهش است، دهد فضای يك مقاله مجال مىكه تنگى 

 حلهّ  ۀقم تا مدرس ۀز مدرسا

تر جايگاه شهيدين در تاريخ كـلام شـيعه بايـد انـدكى بـه  برای شناخت دقيق، گفته شدآنچه  بنابر
پـای ردّ . يميبـازجون آهای نخسـتين  سرچشـمه ها را در ايـن انديشـه ۀتر باز گرديم و پيشين گذشته
ى كـه از يجـا، يابيم عظيم و پربار حلهّ مى ۀهای شهيدين را بيش از هر جای ديگر در مدرس انديشه
و غيـر های علمى شيعه  ميراثهمۀ غوش خويش را با روی گشاده بر آششم تا هشتم هجری  _سد
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تنها بـه حفـظ و  نـه، ن متكلمـان و فيلسـوفان عصـر خـويشيتر ى از بزرگيشود و با پذيراشيعه گ
در اقصا نقاط جهان اسلام همـت  نيانهای پراكنده و متنوع پيشي هتی از دستاوردها و اندوخنگهدار
ى دانـش يـافزا بـه گسـترش و هـم، وگوی علمى مندی از فضای بحث و گفت بلكه با بهره، گمارد

  . غاز يكى از مراحل مهم و حساس در تاريخ اين دانش دينى گرديدآكلام مدد رساند و سر
ل قـرن يـمتوفـای اوا( الدين محمـود حمصـى پرنشاط علمى بود كه سـديدهمين فضای ، ریآ
در ، ه در ری اقامـت داشـتكـ را های قرن هفـتم شيعه در نيمه ن متكلم و اصولىيتر بزرگ) ششم

كرسـى ديار، ن آبه خواهش بزرگان  یه وكسبب شد بازگشت از سفر حج در حلهّ پايبند كرد و 
ن دوره را بـه نـام آهـای كلامـى شـيعه در  ترين كتاب مهم و يكى از سازد تدريس كلام را برقرار

-636(چنين بود كه ميثم بحرانى  هم اين. )18 -17ص  ،1ج   ،ق. ه1412، ىحمص(بنگارد  المنقذ من التقلید

ثــار آو  پــا گذاشــتمدرســه بــدين  مــتكلم و فيلســوف بحــرين از شــهر و ديــار خــويش)   ق. ه699
را تربيـت  ىدر اين رشته از خود برجای گذاشت و متكلمان بزرگى چـون علامـه حلـّ گرانسنگى

  . نمود
از شرق جهان اسلام به بغـداد ) ق. ه 672-597(طوسى الدين  نصيردر همين ايام بود كه خواجه 

چون حلهّ يكسـره  شهرت بى سبب اما به، منصب عالى حكومتى بود كه وزير و صاحب نآبا  مد وآ
حضـور . ن برقـرار داشـتآد و روابط علمى خويش را تا پايان بـا ايـن شـهر و علمـای مآنجا آبه 

ان و مـلكن متيتر بزرگ مدی كه ازآالدين  كاتبى قزوينى و سيف، رازی نيالد كسانى چون قطب
هـای  دانش ۀجايگـاه ايـن شـهر در عرصـ _دهنـد نشان يىتنها لسوفان عصر خويش بودند خود بهيف

 )طـاووس ابـنخانـدان همچون (ياد نبريم كه حتى برخى از دانشمندان بزرگ شيعه  از. معقول بود
را همــواره محفــوظ  حلـّـه پايگــاه علمــى خــود در امــا، در بغــداد اقامــت داشــتند كــه اغلــب بــا آن
هـای علمـى و  زادیآعظمت و همۀ دانش چنان بود كه بغداد با  ۀاهميت حلهّ در عرص. داشتند مى

ّ ، اش مذهبى   . نمود رد و ناچيز مىه بسى خُ در كنار حل

  حلهّ در قم و بغداد ۀهای مدرس ريشه
 ۀهـای شـيعه در حلـّه بـه دو مدرسـ دانـش ۀمايه و پيشـين ياد داشت كه جان  هاما پيش از اينها بايد ب

در قـرن چهـارم و  هزمان رونق ايـن دو مدرسـ در. رددگ باز مى ـيعنى بغداد و قم  ـ بزرگ متقدم
كـلام و فقـه  ۀى علمى در عرصيهای شكوفا ترين دوره پنجم هجری، شيعه شاهد يكى از درخشان
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چهـارم سـوم و  _توليد و نشر معارف حديثى اماميه بود و اين مهـم در سـد مركز، قماز ديرباز. بود
عبداللهّٰ و محمد   نب  هاشم، سعد بن  عيسى، ابراهيم  بن  محمد احمد ابن ى چونيها ظهور شخصيت با
از سـوی تأسـيس  آغـازاز  عنوان پايتخت جهان اسلام به زين بغداد. به اوج و اقتدار رسيدالوليد   بن 

، هى از شيعيان بـه ايـن شـهرقابل توجّ  شماردانشمندان شيعه مورد توجه قرار گرفت و با مهاجرت 
 ۀژه توسـعيو به های شيعى و دانشاما رونق . های رسمى اماميه تبديل شد تدريج به يكى از پايگاه به

بويـه در ايـران  لآگيری دولـت شـيعى  زيادی بايد مرهون شكل _اندازن ديار را تا آعلم كلام در 
  .ن تا بغداد دانستآ ۀوگسترش دامن
، گـردد ست قرن پـنجم بـاز مـىخن ۀبه اواخر قرن چهارم و نيم تاريخى كه عمدتاً  دور_در اين 

و سـيد مرتضـى ) ق. ه413-336(های نامداری چون شيخ مفيـد  شخصيتدست  بهدانش كلام شيعه 
معرفتى جامع  ۀمبه يك منظو) ق. ه460-385(ژه شيخ طوسى يو دو به نآو شاگردان ) ق. ه355-436(

توان ادعا كرد شهرت و  حتى مى. ن تا بدين پايه سابقه نداشتآيافت كه پيش از  مد دستآو روز
ترين نمـود  كه برجسـته شدبويه حاصل  لآهای سياسى  به پشتيبانى و مساعدت قم نيز ۀوذ مدرسفن
  . بوديكى از مقامات عالى دينى  ن فراخوانى شيخ صدوق به ری و انتصاب او بهآ

، سخت و جانكـاه دور_گذاشتن يك  اماميه در اين روزگار پس از پشت سر ۀفيطا، به هرحال
پايگاه معرفتى و علمى شده بود كه توان رقابت بـا  همزمان دارای يك قدرت سياسى پرنفوذ و دو

دو مركـز البتـه از دو گـرايش مختلـف  ايـن. های اسـلامى را داشـت ها و فرقه ن مكتبيتر بزرگ
و اين اختلاف گاه تا سر حد نقدها و اتهامات سنگين عقيدتى از هر  برخودار بودند دينىعلمى و 

 _قم نسبت بـه متكلمـان بغـداد بيشـتر بـر اسـتفاد نقد مشايخ. رفت دو سوی اين ماجرا هم پيش مى
يات و روايات و در نتيجه آهای نادرست از  ويل و توجيهأری و توسل به تظنان از عقل نآ ۀروي بى
متكلمان بغـداد ی، نقد ن سوآاز . فهم معارف اعتقادی بود فرايند از منابع اصيل دينى در شدندور

، نهايـت كه در نانآى محدثان قم و فقدان تعمق كافى در مباحث عقلى از سوی يگرا به نص شتريب
ور آجـا يـاد همين. گشـت مى  ، بـازوردآ سر از تشبيه و جبر درمى ى كه احياناً يها پذيرش انديشهبه 

ل سياسـى و فضـای يـشـناختى و هـم بـه دلا ل معرفتـى و روشيـبه دلا زينبغداد  ۀشويم كه مدرس
ورد و به سرعت مناطق بزرگى از جهـان اسـلام را تحـت تـأثير آدوام شتر يب ،اجتماعى و فرهنگى

عنوان قرائت رسـمى از تشـيع امـامى جـای خـويش را در محافـل فرهنگـى  به ،واقع درقرار داد و 
بـه حاشيه، در  هسته وآنگاهداشت ميراث حديثى شيعه  ۀدر ساي قم نيز ۀمدرس، با اين حال. گشود
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  2.بخشيد های اعتقادی خود استمرار مى تها و برداش انتقال داشته
يد يزوال گرا ضعف و عوامل گوناگونى دست به دست هم داد تا اين دو كانون معرفت رو به

ط يچنـد در شـرا هر. ت بـاقى نمانـدكشون شكوه و آدوم قرن پنجم تقريباً هيچ اثری از  ۀنيم درو 
عوامـل ايـن همـۀ تـوان بـر  صـورت قـاطع نمى به، هـای قابـل اعتمـاد پژوهش نبـود دليـل كنونى به

تـوان از يـك عامـل مهـم سياسـى و  حـال نمى ولى در عـين ،اضمحلال فرهنگى انگشت گذاشت
و پراكندگى عالمان شيعه به ساير بلاد ) ق. ه448ل در سا(بويه  آلاجتماعى كه همان سقوط دولت 

پيمان عالمـان سـنى و وفـادار  متركان سلجوقى كه خود را ه. چشم فروپوشيد، دور و نزديك بود
تـدريج  سـود جسـتند و به بويـه آلبه خلافت عباسى نشان داده بودند از ضعف درونـى حاكميـت 

 بـه  )447 در سـال(وردنـد و سـرانجام آرا از شـرق بـه تصـرف در آنـانهای تحـت نفـوذ  سرزمين
علمـای شـيعه را بغداد وارد شـدند و بنـای فشـار و تحديـد بـر شـيعيان و  بيگ به فرماندهى طغرل

يكـى از جـا رسـيد كـه  ها تا بدان ها و تهديد اين تنگى .)و پيش از آن 325، ص1366فقيهى، ( ذاشتندگ
بغـداد و  ۀيس مدرسـئـر ـهای معروف كرخ به شهادت رسيد و شيخ طوسـى  در فتنه عالمان شيعه

 ـ ن شخصيت كلامى وفقهى شيعهيتر بزرگ اكثـر آن،  دنبـال د و بـهشـمجبـور بـه جـلای وطـن  ـ
  . يدندگزانزوا و عزلت  ۀگوشهای علمى اماميه نيز اين شهر را ترك كردند يا  شخصيت

ط نجـف يامـا شـرا ،پنـاه بـرد 7منينؤهرچند شيخ طوسى به نجـف در جـوار مرقـد اميرالمـ
تدريج  ن بود كه بهآ سرنوشتباری، . ای نبود كه به جايگزين مناسبى برای بغداد بدل شود گونه به

، البتـه. هـور رسـدظ ۀداد بـه منصـغـترين پايگاه تفكر كلامى اماميه پس از ب وان مهمعن ری به شهر
پـس از  ماننـد آنبحـرين و، قـزوين، طـرابلس، حلـب، های محدودتر ديگری چون نيشابور محيط

شـواهد و قـرائن فراوانـى . ردنـدكدا نيـرا پكدام موقعيـت و اهميـت ری  هيچ بغداد فعال شدند اما
ى از ين بـا پـذيراآقرن پـنجم و حتـى پيشـتر از  ۀميان دروجود دارد كه شهر بزرگ و پررونق ری 

دامان خويش را برای رويش و پرورش يك نهضت جديـد ، بغداد ۀمدرس بران شاگردان و ميراث
  . كرد ماده مىآعلمى شيعى 

توانمنـد حـديثى  نسـبتاً  _دارای يك حوزسوم و چهارم هجری  _خود از سد، دانيم كه ری مى
های حـديثى  دثان بزرگ قم و كوفه گام به گام بر اندوختهحو در همين دوران با ميزبانى از مبود 

ری را بـه ، مـدآكلامى بغداد به ارمغـان  ۀاين پيشينه همراه با آنچه از مدرس. و معارفى خود افزود
ری به كانونى بـدل  ۀبه اين ترتيب مدرس. ردن روزگار تبديل كآمد شهرهای علمى شيعه در آسر
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پرداخـت و هـم شـاگردان  فقهى بغـداد مى -سنت كلامى شد كه هم به وفور به درس و تحقيق در
  . حديثى قم پروراندـ ای را در سنت اعتقادی يهما نگرا

مندی بيشـتر  بلكه با بهره ؛های كلامى بغداد بسنده نكرد ری تنها به شرح و بسط انديشه ۀمدرس
ــه توســعه و تحــول در يهــا از پيشــرفت ــود ب ى كــه در دانــش كــلام معتزلــى و اشــعری رخ داده ب

تـوان بـا يـك پـژوهش  ايـن تحـول علمـى را مى. ى از علـم كـلام اماميـه همـت گمـارديها بخش
ــتوار ســيد مقايســه ــر اس ــان دو اث ــى ، مرتضــى ای مي ــذخیرة و المحصــليعن ــای  ال خــرين آكــه گوي

از  المنقـذ مـن التقلیـدبـا كتـاب گرانسـنگ ، ستاوردهای نوين كلامى متكلمان ما در بغـداد اسـتد
خوبى روشـن  بـه، يـدآ شـمار مى ری به ۀدستگاه كلامى مدرسـ _گمان عصار حمصى رازی كه بى

ژه در مباحث مربوط به بخش دقيـق الكـلام يـا لطيـف الكـلام كـه مبـادی يو اين تحول به. ساخت
  . مشهود است كاملاً ، كند تكلم در تبيين و توجيه باورهای دينى فراهم مىعقلى را برای م

محابـا بـه دسـتاوردهای  كـه بى ىيگرا زمان با جد و جهد متكلمان عقل كه در ری هم نآطرفه 
شاهد رواج و رشد ، نددشمر ن را دانش مجاز بشری مىآند و دز نظری متكلمان معتزلى چنگ مى
روی  كلامـىهای مرسـوم  گيری از روش تنها به بهره قم نه خن مشايانديشمندانى هستيم كه همچو

ى آنهـا از معـارف وحيـانى اصـرار يـواگرا ىگـاهمـدی و رآبلكـه بـر ناكا ،دهند خوش نشان نمى
بـا ايـن  3.تـوان يافـت در آثـار قطـب راونـدی و فرزنـدش مىای از اين دسـت را  نمونه. ورزند مى

را تـا  نآجـا جمـع كنـد و  قم و بغداد را يك ۀمدرس غوشى گشاده هر دوآری توانست با ، وصف
  . كمال بخشد یا اندازه

كلامـى  ۀن مدرسـيتـر كلامى حلهّ را پس از ری بايـد بزرگ ۀتر اشاره كرديم كه مدرس پيش
تره و تنوع و هـم از جهـت گساز نظر  هم ن است كه حلهّ راآتر  ورد و حتى شايستهآشمار  شيعه به

كـلام ، حلـّهشـهر  در. ردكـبنـدی  مى در كنار بغداد و برتر از ری ردههای كلا یراوری و نوآورف
بلكـه بــا ، اشـتگذبــار ديگـر بـه نمـايش  گونـاگون خـويش را يـكهای  مايـه درونتنها  شـيعه نـه

  . ای از تاريخ كلام شيعه را رقم زد تازه ۀمرحل ميختن كلام با فلسفهآدر

  حلهّ ۀدو رويكرد ناهمگون در مدرس
الدوله امير  گاه كه سيف نآ. شيعى بود ريزی شد و شهری اصالتاً  بر بنياد تشيع پى آغازشهر حلهّ از 

شـايد كمتـر كسـى  ،ردكـ ذاری مـىگـ پايه )ق. ه495 در سال(خاندان شيعى بنى مزيد شهر حلهّ را 
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 _ورنـدآن انديشـمندان امـامى و پديديتـر كرد كه روزگاری ايـن مكـان پناهگـاه بزرگ گمان مى
ه سـاير علـوم در كـهـا علـوم شـيعى بل باشـد كـه تـا قـرن ىثار فقهى و كلامى سـترگآها و  انديشه
مـا در حلـّه ، يابـد جا كه به ايـن مقالـه ارتبـاط مى نآتا . قرار دهد های اسلامى را تحت تأثير حوزه

قــم و ری را  ۀســرچنــد همــان دو مد شــاهد دو رويكــرد مختلــف بــه دانــش كــلام هســتيم كــه هر
  . يابد تر دست مى جا به تكامل و وضوحى افزون در اين اما ،كند نمايندگى مى

هـای عقلـى  فقهى همراه بـود و دانش حلهّ در قرن ششم با رويكردی اساساً  _گيری حوز شكل
 ۀفقـه شـيعه از مدرسـ؛ ى بـه علـم كـلام نبـودياعتنا معنای بى اين به، البته. چندان جايگاهى نداشت

ناميدند كه با علم اصول فقه دو  مى »علم اصول دين«بغداد با علم كلام گره خورده بود و كلام را 
اين اصطلاح كه حكايت از نزديكى دانش . خواندند مى »اصولين«ن دو را آمان بودند و أدانش تو

 دور_در دانيم علـم كـلام  جـا كـه مـى تـا آن. مورد توجه بـود فقه و كلام داشت در حلهّ نيز كاملاً 
حـال  امـا در عـين. مرتضى نبود های سيد حلهّ چيزی بيش از شرح و بسط انديشه ۀنخست از مدرس

راه در حلهّ دانش كلام بيشتر بـه يـك  آغازلى كه برخى از آنها هنوز بر ما معلوم نيست در يبه دلا
داد و تعـ ندهـور رسـيدظكمتـر بـه  نـوآورماند و متخصصان برجسـته و  جنبى و فرعى مى موضوع

هـای مـذهبى و انتقادهـای  امـا رقابت. مد چندان زيـاد نبـودآگارش درنثاری كه در اين دوره به آ
دانشـمندان ، سو و نيازمندی طبيعى فقه و اصول به علم كلام از سوی ديگـر مكرر مخالفان از يك

  . های عقلى در حلهّ انداخت تقويت دانشفكر شيعه را به 
متـوفى در (تـوان آورد؛ سـديدالدين حمصـى  اين گفته مىشواهد متعددی بر ر تاريخى ظاز ن
كنـد كـه وی در هنگـام مراجعـت از مكـه بـه درخواسـت برخـى از  خود نقل مى) ق. ه600حدود 

يا  المرشد ال� التوحیدو  المنقذ من التقلیدجا به تدريس كلام مشغول شده و كتاب  علمای حلهّ در آن
  ،ق. ه1412،ىحمصـ( را برای گروهى از جويندگان اين علـم امـلاء كـرده اسـت التعلیق العراق� همان

ّ  پس از اوست كه متكلمان بزرگى همچون سديدالدين ابن. )18 -17ص  ،1 ج كـه اسـتاد  ىوشّاح حل
 ؛ 412، ص2، جافنـدی(بـود) ق. ه664ىتـوفم(طـاووس  و سـيد بن) ق. ه676ـ ـ 602( ىكلام محقـق حلـّ
و پـدر علامـه ) ق. ه680 ىتوفم(جهيم اسدی  الدين محمد بن و يا مفيد )71، ص3 ج، آغابزرگ طهرانى
ّ  يعنى يوسف بن آن دو را بـه  ىبودنـد و محقـق حلـّ ىكه هر دو از معاصران محقق حلـّ ىمطهر حل

 مجلسـى،(معرفـى كـرده، » اعلمهـم بالاصـولين«خواجه طوسى در اولين زيارتش از حلهّ، با عنـوان 
  . در حلهّ پا به ميدان كلام گذاشتند )254، ص2ج، 1362 شيخ حر عاملى،: و نك ؛60، ص107ج ،ق. ه1406
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دهد اين گروه از متكلمـان حلـّه بـرخلاف اسـلاف  شواهد چندی در دست است كه نشان مى
های  مرتضـى از انديشـه  خلاف پيـروان سـيد خويش به گرايش نوينى در كلام باور داشتند كه بر

بـه پيـروان ابوالحسـين بصـری و » متـأخر ۀمعتزلـ«عنوان  4.مند و متأثر بود كلامى معتزله متاخر بهره
بيشتری به قواعـد  ۀشود كه با گذر از اعتزال بصری، با علاق شاگرد او ملاحمى خوارزمى گفته مى

رحمتـى، : نـك( سـوی فلسـفه راندنـد  و اصطلاحات فلسفى روی آوردند و كلام را گامى جلوتر به
  .)به بعد 13، ص1387

قبل از آن، شاهد رخداد ديگری هم بود كه سرنوشـت  ۀحلهّ در مرحل ۀاما علم كلام در مدرس
مشـاء را در كـلام  ۀاين رخداد كـه حضـور رسـمى فلسـف. كلام اماميه را سخت دگرگون ساخت

با حضور دو شخصيت بزرگ شيعى، يعنى خواجه نصيرالدين طوسـى  ،واقع در ،داد شيعه نويد مى
و  تجریـد العقائـد كتـابطوسـى بـا نگـارش . انى در شهر حلهّ گره خورده استميثم بحر و على بن
در حقيقت چارچوب كلام متاخر اماميه را بنيان نهادند و تـا سـه قـرن  قواعد المرامكتاب بحرانى با 

  .ن جريان كلامى اماميه در سراسر جهان اسلام شناخته شدنديتر عنوان بزرگ به
ّ  ۀالبته، اين علام نزد هر دو بزرگوار بـه شـرح و بسـط  یبود كه با شاگرد) ق. ه726-648( ىحل

های آنان پرداخت و با قدرت و نفوذ فقهى و سياسى خود اين مكتب فكـری را بـر محافـل  انديشه
 ۀتوان گفت كه تا دو قرن بعـد، كـلام شـيعه در ايـن نحلـ به جرأت مى. علمى شيعه مسلط ساخت
های علامـه نيفـزود و همـت خـويش را بيشـتر مصـروف  ای بر انديشـه فكری تقريباً هيچ چيز تازه

كه باز خواهيم گفت، همين آثار بود كـه  باری، چنان. توضيح و دفاع از محتوا و مضمون آن كرد
 ۀعامل افتـاد و زيربنـای انديشـ جبل ۀگر بزرگان مدرسيبعدها به دست شهيد اول و شهيد ثانى و د

  . مى آن را ساختكلا
كـه  شود كه جريان نامبرده تنها سنت كلامى حلهّ در آن روزگار بود؛ حـال آن غالباً گمان مى

سـختى  تنها با اين رويكرد همراه نبودند، بلكه گـاه به دانيم گروهى ديگر از دانشمندان شيعى نه مى
شـتر يثان بزرگ حلـّه كـه بتوان گفت كه محد به يك معنا مى. پرداختند با دعاوی آن به مقابله مى

طور  از ايـن گـروه بـه. شـوند بندی مى بردند، در اين گروه اخير دسـته به مشايخ قم و ری نسب مى
الـدين  ژه شخصيت برجسته و پرنفوذ آن يعنى جماليو طاووس و به توان از خاندان ابن مشخص مى
تـر يـاد  پيش. تاختنـد طاووس ياد كرد كه آشكارتر از ديگران به روش مرسوم كـلام سيد على بن

را نـزد خـود او  ىوشـاح حلـّ  نوشته ابـن منهاجيا  مناهzطاووس بخشى از كتاب  كرديم كه سيد بن



 

 

هم
رد
ها
چ
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

192  

چند از تحصيلات كلامى سيد بيش از اين اطلاعـاتى در دسـت نـداريم، امـا از شـواهد  هر. خواند
 ۀكه در كتابخانـهای كلامى  ديگر نظير مطالب كلامى كه در آثارش نقل كرده و نيز حجم كتاب

: كنـ( ى او بـه زوايـای ايـن دانـش پـى بـرديبـه آشـنا یا تـا انـدازهتـوان  او موجود بوده است، مى
  .)1371،كلبرگ

ابـى فـراس  اش، يعنـى ورام بن سيد خود را بيش از هر كـس تحـت تـأثير پـدر و جـد مـادری
از پدرش هيچ آگاهى روشنى در دسـت نـداريم، ولـى ورام را از روی . داند مى )ق. ه605  ىمتوف(

كـه بـه  تنبیـه الخـواطر و نزهـة النـواظرها و نيز با استفاده از تنهـا اثـر بازمانـده از وی  قول برخى از نقل
آيـد،  حساب مى ى بهيچند يك اثر روا اين اثر هر. شناسيم است، مى شدهعروف م 5»ورام ۀمجموع«

چند خود يكى از ملازمـان  ورام هر. ها دارد های فكری صاحبش حكايت ای از سويه اندازه ولى تا
ولـى در  ،آمده اسـت شمار مى الدين حمصى بوده و به احتمال بسيار از ميزبانان او در حلهّ به سديد
 حتـى اگـر در. ج متكلمان در آن زمان كاملاً همراهى نداشته استيهای اعتقادی با مشى را انديشه

طاووس ايـن نكتـه بـه وضـوح  مورد ورام با تقريب و احتمال سخن گفته شود، اما در باب سيد بن
  . قابل درك است

 ةکشـف المحجـة لثمـرة المهج\ـطاووس بـا نـام  جا برای اختصار تنها به اثر معروف سيد بن در اين
سـيد كـه ايـن . دكنيم كه از قضا در بحث كنونى ما در باب شهيدين هم تأثير فـراون دار اشاره مى

 ةلثمـر ةکشـف المحجـطـاووس،  د ابنيس(  - در سن شصت و يك سالگى ـقمری  649كتاب را در سال 

های اخلاقـى،  ای به فرزندش نگاشته است، پـيش از سـفارش نامه در قالب وصيتو  )44ص ،ةالمهجـ
ايـن ميـان  آنچـه در. به بيان مبانى و رويكردهای فكری خود با بيانى ساده و شـيوا پرداختـه اسـت

ل يـيـك تحل ۀشايان توجه است، تلقى و برداشت او از وضعيت دانـش كـلام در آن زمانـه و ارائـ
گويـد كـه آنچـه در  او خود آشـكارا مى. ج در آن روزگار استيشناسى كلام را انتقادی از روش

قـدر نيـاز  اين كتاب آورده اسـت از روی ناآگـاهى نسـبت بـه دانـش كـلام نبـوده اسـت؛ زيـرا به
ها عمــر خــود را بــا ايــن روش و رويــه  هــای متعــددی را خوانــده و آموختــه اســت و مــدت بكتا

  : نويسد مى یگذرانده است، و
اننى ما قلت هذا جهلاً بعلم الكلام وما فيه من السؤال والجواب، بل قد عرفت ما قد 

ى فـكنت احتاج الى معرفته منه وقرأت منه كتباً ثم رايت ما اغنى عنه وقـد ذكـرت 
كيف اشتغلت فيه وعلى مـن اشـتغلت فـى ) البهجة المرضیه لثمرة المهجة(كتاب  ةخطب
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  6.ى موافقه طالبيهفمعانيه، وما الذی صرفنى عن ضياع عمری 
بر خلاف گمان بسياری كه مخالفت با كلام يا علوم معهود عقلـى را لزومـاً بـا خردگريـزی برابـر 

تنها عقل  طاووس نه كنند، سيد بن بندی مى دستهاخباريان  _درنگ مخالفان را در زمر ىدانند و ب مى
مواهـب «گويـد از  اين باور است كه آنچه او در نقد دانش كـلام مى نهد بلكه بر را به كناری نمى

 »عقول مسـتقيمه و قلـوب سـليمه«و  )54همان، ص( »معرفت صادر از تنبيهات عقليه و نقليه«، »عقليه
ل عقلى بهـره يتعالى و شايد اصول عقايد از دلا ت ذات باریتنها برای اثبا او نه. است )٧٠همان، ص(

داند، بلكه برای اين منظـور از چيـنش دقيـق ادلـه  را مقدم بر عمل به تكليف دينى مى برد و آن مى
پـس بايـد پرسـيد  7.گيرد و از مقدمات عقلى مورد نياز برای يك دليل كامل غافل نيست بهره مى

به چه جهتى با علم كلام به مخالفـت برخاسـته اسـت؟ نـزاع او  قيطور دق كه با اين وصف، سيد به
 8.يابى به معرفت بايد بدان توسل جسـت ی است كه در دست»طريق«كارگيری عقل و  به _در شيو

عمده اشكال او بر متكلمان اين است كه آنچه را خداوند و رسولش بـرای معرفـى مـولا و مالـك 
قد ضيقوا على الانـام مـا كـان سـهله االلهّٰ ( :اند آنها تسهيل كرده است، بر مردم تنگ و سخت كرده

آوری  ل عقلى روشن و يقينيوی اين راه سهل را از سنخ دلا .)48همـان، ص( ...)جل جلاله ورسوله
  . شود داند كه با تنبيه بر امور فطری حاصل مى مى

دانـد كـه بـا  ج در آن زمـان را اساسـاً كـار معتزليـان مىيـطـاووس كـلام در معنـای را سيد بن
اند،  توسـل جسـته» طريقـه بعيـده از يقـين«تنها بـه  نـه )68و  51همان، ص( »الفاظ حادثه«آوردن  پيش

همان، ( دارند ، اكثر آنها را از سلوك اهل دين باز مىبلكه با درگيركردن افراد با شبهات معترضين
ان دانشـمندان شـيعه هـم يـاز م  » تابعين آنها « كند، بلكه به  البته سيد به نقد معتزله بسنده نمى .)51ص

تـرين متكلمـان شـيعه در بغـداد،  ن و معروفيتـر سراغ بزرگ گيرد و برای اين منظور به خرده مى
كنـد كـه در  الدين راوندی اسـتناد مى ای از قطب رود و به رساله ى مىمرتض يعنى شيخ مفيد و سيد

كه بين آن دو اختلاف رخ داده، اشاره شده اسـت و ) عقائد(نود و پنج مسئله از علم اصول  آن به 
ــه  ــان آورده اســت ك ــوارد بيشــتری مى «در پاي ــه م ــه درازا مى اگــر ب ــاب ب ــرداختم، كت ــيد پ    »كش

و هذا يـدلك علـى انـه «: ديگو ىو مداند  طاووس اين را شاهدی بر دوربودن راه كلام مى بن سيد
از همين اثر نيك پيداست كه اين مسئله يكـى از . )64همان، ص( »رب الارباب ةطريق بعيد فى معرف

رفته و با دوستان متكلم خود هم در اين بـاب بـه بحـث و منـاظره  شمار مى های اصلى او به دغدغه
  .)55ن، صهما( پرداخته است مى
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ل عقلى و نقلى بـر ايـن يزعم خويش، با دلا البته، سيد به اين اندازه بسنده نكرده است؛ بلكه به
شـريف و  قـرآن _او بر اين باور است كه روش متكلمـان بـا شـيو. ادعای خود استدلال كرده است

مسلمين از صدر اول تـا اواخـر ايـام علمای   متفاوت است و  ىعلوم خاتم الانبياء و ساير انبياء الاه
التنبيهـات  « و او ايـن روش را  )49 -48همـان، ص(انـد  كرده بر همان منوال مشى مى   :حضور ائمه

ــ ــى معرف ــدلالات عل ــى ال ــرات  ةعل ــر المتغي ــات ومغي ــاهم، محــدث الحادث ــك دني ــولاهم ومال م
نظر در جوهر و جسـم  « كه   نو آن را از روش متكلما )50و 48همان، ص (خواند مى » الاوقات ومقلب

رغم تـلاش فـراوان از درك آن عـاجز  صورتى كه كثيـری از مـردم بـه و عرض و تركيب آنها به
خـود  _تنها شيو سيد نه. كند آيد، ممتاز مى حاصل مى  » طول فكرت « و تنها با  .)52همان، ص(  » هستند

بلكه با ذكر رواياتى كه از سـوی  .)بعد به 49همان، ص( كند، ل تنبيهى عقلى بيان مىيرا در قالب دلا
بـر ايـن  )بـه بعـد 60همـان، از ص(آمـده اسـت، »  اصـحاب كـلام « و  »  كـلام « در مذمت  :بيت اهل

  . گذارد مى رويكرد خود در نقد كلام صحه 
ايـن  ۀنهـد ولـى بـر آن اسـت كـه ريشـ كه نيك پيداسـت، سـيد دليـل عقلـى را ارج مى چنان

سـيد در كـارزار كهنـى . وجـود دارد 9 » اند فطرتى كه آدميان بر آن متولد شده « ادراكات عقلى در 
كه ميان متكلمان با محدثان بر سر اكتسابى يا ضروری بودن معارف الاهى وجود داشت، آشـكارا 

 د و محصـولِ دانـ نمى  » ها مجرد كسب و نظر انسـان «  گيرد و معرفت را در برابر متكلمان موضع مى
 _ای كه بند گونه به. داند و بخشش خداوند مى  » جود « داند، بلكه آن را  نمى  » اجتهاد و همت آدمى « 

   10.برد ناتوان را به شناخت چيزی كه از فهم آن قاصر است راه مى
كنـد و تصـريح  پرداختنـد، جـدا مى البته سيد راه خود را از كسانى كه به تحريم علم كلام مى

د كه مقصود او از اين سخنان آن نيسـت كـه نظـر در جـواهر و اعـراض جـايز نيسـت و يـا كن مى
های طـولانى و  روش« های كلامى را از جمله  گشايد، بلكه روش كه هيچ راهى به معرفت نمى اين
 همـان،( » توان به سـلامت خـارج شـد در مجموع از آن نمى « كند كه  توصيف مى  » های پر خطر راه
كند كه خواننده را به تفاوت راه خويش بـا آنچـه متكلمـان  ى سعى مىيها وی با ذكر مثال .)55ص
مثال شيوخ معتزله و انبياء، مثـال مـردی : نويسد ى مىيدر جا طاووس ابن سيد. واقف سازد ،اند رفته

كـه همـه در خانـه  خواهد به ديگـران بيـاموزد كـه در دنيـا آتـش وجـود دارد؛ بـا آن است كه مى
ولى او اصرار دارد كه برای شـناختن آتـش بـه فـراهم آوردن مقـدمات  ،اند آتش را ديدهخويش 

كه موفق شود همان چيـزی را بـه مـردم معرفـى  بسيار نياز است و پس از تلاش فراوان در صورتى
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  : نويسد وی در ادامه مى. توانست به سادگى برای آنان معلوم گردد كند كه مى مى
الامر المكشـوف الـى الامـر الخفـى، فهـو حقيـق ان  كل من عدل عن التعريف عن

ه كـس كهر آن  ىعنيقد هدی ولا قد احسن فيما استدل؛ : قد اضل، ولا يقال: يقال
ه او را كـگردد، سزاوار اسـت  ىار به امور پنهان باز مكز آشيروشن ساختن چ یبرا

 يىوكـيش بـه نيگمـان او در اسـتدلال خـو ىگر و ب تيم و نه هدايننده بنامك گمراه
  .)65ص ،ةالمهج ةلثمر ةکشف المحج، طاووس د ابنيس( رده استكعمل ن
حلـّه همزمـان  ۀرو با تفصيل بيشتری باز گفتيم تا دانسته شـود كـه در مدرسـ ديدگاه سيد را از آن

ى كـه در كنـار يها ان شخصـيتيـردنـد و در مك ىمـ يىآرا هم صف یارويرو ىلامك یها شهياند
البـاً اسـتاد و شـاگرد و يـا غديگر با كمـال ادب و احتـرام بـه تـلاش علمـى مشـغول بودنـد و  يك
های كلامى و نظری اختلاف و ناهمگونى ديـده  آمدند، تا چه اندازه در شيوه شمار مى درس به هم
ردنـد كـه ك مسلكان او در زمانى اين رويكـرد را تـرويج مـى فراموش نكنيم كه سيد و هم. شد مى
فلسـفى خواجـه  -خر كاملاً در حلهّ دامن گسـترانده بـود و روش كلامـىكلامى معتزليان متأ _شيو

  . شد تر مى عالمان شيعه نزديك و نزديك ۀانديش ۀميثم بحرانى به آستان طوسى و ابن

  خر حلهّأشهيد اول؛ وارث كلام مت
 ّ ماننـدی رسـيد و  به كمـال و گسـترش بى ىكلام شيعه در حلهّ با شخصيت بزرگى چون علامه حل

و سـاير شـاگردان او بـه ) ق. ه771-682(همين ميراث گرانسنگ از طريق فرزندش فخر المحققـين 
از تـاريخ ورود شـهيد بـه . رسـيد) ق. ه786-734(مكى معروف به شهيد اول  الدين محمد بن شمس

در حلـّه از فخـرالمحققين  ق. ه751دانيم كه او در سـال ولى مى ،حلهّ اطلاع دقيقى در دست نيست
شهيد علاوه بر فخـر، نـزد دو شـاگرد ديگـر علامـه كـه خواهرزادگـان او نيـز . اجازه گرفته است

  . الدين، به تعلم پرداخته است بودند؛ يعنى سيد عميدالدين و سيد ضياء
همـۀ  - هـای خـويش عـلاوه بـر كتاب - های خـود بـه شـهيد فخرالمحققين در يكى از اجازه

 ،ق. ه1406 ،ىمجلسـ( را به او اجازه داده اسـت  پدرش در معقول و منقول و فروع و اصول یها تابك
الـدين رازی بهـره بـرده  در دمشـق از قطب 766های بعـد در سـال او در سال .)178 ـ177، ص107ج 

خـازن او را بـه  خـود بـه ابن شـهيد در اجـازه. است و البته، در همان سال بود كه قطب وفات كرد
  واستفدت من انفاسه واجـاز لـى جميـع مولفاتـه فـى المعقـول«: نويسد وصاف بلندی ستوده و مىا
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 ىكند كه قطب از شاگردان خاص علامـه حلـّ جا تصريح مى و در همين )188همـان، ص( »والمنقول
وصـف كـرده و  شرح مطالXو  محاکماتعنوان صاحب  به ى هم قطب رازی رايشيخ بها. بوده است

، محــدث نــوری( را درس گرفتــه اســت قواعــد الاح�ــام نويســد كــه قطــب در نــزد علامــه كتــاب مى
   .)354، ص20ج، ق. ه1415

شناسيم كه شهيد به طـور مشـخص نـزد آنهـا درس  از اينها كه بگذريم، كسان ديگری را نمى
قاضى القضاة عزالدين به توان  آری از ميان اساتيد سنىّ مذهب او مى. كلام و معقول خوانده باشد

 کشّـافاز او كتـاب  754در سـال 9مدينـة الرسـولاشاره كرد كه شهيد در  جماعه عبدالعزيز بن
جميع معقـول و منقـولى كـه او بـدان  «به   »عامه _اجاز«زمخشری را روايت كرده و او در طى يك 

  .)70، ص109ج  ،ق. ه1406، ىمجلس( اجازه داده است» تلفظ كرده
فقه گرايش بسيار بيشـتری نشـان داده  ۀتوان داوری كرد كه شهيد اول به عرص مىدر مجموع 

نـده اسـت كـه از همـان كاش چنان سـايه اف است و به هر دليل، چهره فقهى او بر شخصيت علمى
تـاری، خم: كنـ( ديرباز كمتر كسى او را با وصف متكلم و صاحب علم معقول وصف كرده اسـت

علمـى را  ۀد پنداشت كه شهيد به كلى از كلام فاصله گرفته و اين شـاخاما نباي. )به بعد 43، ص1384
دهد شهيد همواره در كنار فقه  قرائن و شواهدی در دست است كه نشان مى. ى نهاده استيبه سو

اين نكته را از آثار كلامى و نيز از برخى شـاگردان و . های كلامى هم مشغول بوده است به تلاش
  . توان دريافت های او مى يا از تدريس

آنهـا بـاقى مانـده همۀ شده كه خوشبختانه  كلامى شناخته ۀطور مشخص چهار رسال از شهيد به
، ةالتکلیفیـ ةالمقالـ: دهـد عبـارت اسـت از اين آثار كه مجموعاً حجم انـدكى را تشـكيل مى. است
ز همـان زمـان مـورد ها ا در ظـاهر ايـن رسـاله11.تفسیر الباقیات الصالحاتو ة الاربعینی، ةال�افی ةالعقید

بـه جـز (اكنـون نيـز از آنهـا  طوری كـه هم توجه قرار گرفته و در بلاد شيعه انتشار يافته اسـت، بـه
، ق. ه1423، الشـهيد الاول :كنـ(  های مختلـف وجـود دارد های متعددی در كتابخانـه نسخه) ةالاربعینیـ

توان بـه  نوشته نيز مى الباقیات الصالحات و المقالة التکلیفیةاز شرحى كه علامه بياضى بر  .)15 -12ص
ى از يها لای آثـار فقهـى ايشـان هـم نشـانه باری، هر چند از لابه. شهرت آثار كلامى شهيد پى برد

های كلامى كـافى اسـت تـا مـا گـرايش  توان مشاهده كرد، ولى همان رساله آرای اعتقادی او مى
  . شناسيم فكری شهيد را باز

خـوريم كـه بازتـاب  از ميان شاگردان شهيد كه شمار آنها كم هم نيستند، بـه مـواردی بـر مى
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الـدين مقـداد  در رأس آنهـا بايـد بـه جمال. گذارنـد خوبى بـه نمـايش مى های شـهيد را بـه انديشه
تنها بيشـترين بهـره  اشاره كرد كه نه» فاضل مقداد«معروف به ) ق. ه826 ىتوفم(عبدااللهّٰ السيوری  بن
اگـر . ا از او برده است، بلكه تا پيش از اقامت در بلاد شام همواره همراه و مـلازم او بـوده اسـتر
 ۀكلامـى مدرسـ ۀن شـارحان انديشـيتـر ياد آوريم كه فاضل مقداد يكى از پركارترين و بزرگ به

 تـوان بـه علمـى خـود را از شـهيد اول بـرده اسـت، مى _حلهّ است و به احتمال بسيار، بيشترين بهر
  12.اهميت شهيد در انتقال ميراث كلامى حلهّ پى برد

بصــائر مختصـر صـاحب (عـاملى  ىاز ديگـر شـاگردان كلامـى شـهيد، حسـن بــن سـليمان حلـّ

در  - را انـوار المل�ـوتكم كتـاب  توان نام برد كه علاوه بر دانش حـديث، دسـت را مى) الـدرجات
با خط خود، ايـن مطلـب را شـهادت داده ان كتاب ينزد او تلمذ كرده و شهيد در پا - ق. ه756سال
كـه  البته، اين زمان شهيد در حلهّ بـوده و بـا آن .)32_ستان قدس، شمارآ، نسخه خط� انوار المل�وت( است

شـمار  حلـّه به ۀهنوز به فراگيری علوم در نـزد اسـاتيد خـود مشـغول بـوده ولـى از اسـاتيد برجسـت
 .)40ص، 1384، یمختار( آمده است مى

الدين ابـوجعفر محمـد  شـمس(تـوان بـه ابـن نجـده  گردان كلامـى شـهيد اول مىاز ديگر شـا
شـرح ، المنـاهz فـ� علـم ال�ـلامهـای  اشاره كرد كه به تصـريح شـهيد، كتاب) الدين بن نجده تاج بن

هسـتند را نـزد او  ىحلـّ ۀكه همه از آثـار علامـ شرح الیاقوت و نهz المسترشـدین، � علم ال�لامفالنظم 
نجـده در  ای كـه شـهيد بـرای ابـن در اجازه 13.)194، ص107، جق. ه1406، ىمجلس: نك( خوانده است

اسـت و نيـز  التکلیـف ةرسـالآنهـا  ۀهای خود كه از جمل نگاشته، در ضمن به او كتاب ق. ه770 سال
و ) النـزوع فـ� علـم الاصـولین ةغنیـ( الغنیـه کتـابژه يو زهره حلبى را كـه بـه م ابنابوالمكار یها كتاب

  .)198ص ،همان( ريح نموده، اجازه كرده استرا تص نقض شبه الفلاسفه تابك
خـازن حـائری در  ای است كه شهيد بـه علـى ابن سند مهم ديگری كه در اختيار داريم، اجازه

يعنى دو سال پـيش از شـهادتش صـادر شـده و نشـان  ق. ه784اين اجازه به سال . ق داده استدمش
ورزيـده اسـت، بلكـه  ه تعليم و نشر معرفـت كلامـى اهتمـام مىتنها همچنان ب دهد كه ايشان نه مى

او در اين نوشته . پرورانده است حتى در همان زمان هم تأليف آثار تازه در اين زمينه را در سر مى
ى را در يهـا شود كه كتاب خازن اجازه كرده است، يادآور مى را به ابن رسالة التکلیفكه  ضمن آن

  14.آغاز كرده استفقه و كلام و ادبيات عرب 
تـوان بـا اطمينـان  هـای شـهيد، مى گفته و تاريخ تأليف برخـى از كتاب شيبا توجه به مطالب پ
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متـأخر حلـّه كـه  ۀاعتقادی خويش به همان مدرس ۀگفت كه شهيد از آغاز تا پايان عمر، در انديش
 ّ ای بـا آرا و  زاويهترين  تبلور يافته بود، وفادار مانده و در اين راه كوچك ىدر شخصيت علامه حل

يك از دو ديدگاه ديگـر در  هيچ  در مضمون آثار او نيز هيچ تمايلى به. مبانى آن نشان نداده است
طـاووس و  ابند يسـو نيـز در  ىان متقدمان از متكلمان حلهّ از حمصى تا محقـق حلـّيحلهّ كه در م

  . دهد خاندان او تجلى داشت، نشان نمى

  ب كلام حلهّ شهيد ثانى و بازگشت از چارچو
های اساسـى آن  ای آغاز كرد كه پايه  عامل و در مدرسه شهيد ثانى تحصيلات خويش را در جبل

عامـل  جبـل ۀگمـان مدرسـ بى. را شهيد اول گذاشته و بـا رنـج و سـختى فـراوان برپـا داشـته بـود
ه، توانست با فراگيـری ميـراث فقهـى و كلامـى حلـّ اين مدرسه. حلهّ بود ۀمستقيم مدرسمحصول 

تنها به نگاهداشت آن دستاورد بزرگ علمى مدد رساند، بلكه با تربيت اساطين بزرگى در علوم  نه
ها، غرب و شرق جهان اسلام را از دستاوردهای علمى و معرفتى سيراب و  مختلف اسلامى تا سال

از های مشروعيت خود ني ريزی پايه گاه كه برای پى فراموش نكنيم دولت صفويه آن. سرشار سازد
ای  به دانش و دانشمندان شيعى داشت و ايران و عراق را تهى از چنـين ظرفيـت آمـاده و گسـترده

عامل گشود و با فراخوان آن ميـراث بـه اسـتحكام دولـت شـيعى  جبل ۀيافت، دست نياز به مدرس
  .)به بعد 105ص ،ق. ه1410مهاجر،( همت گماشت

نـزد ) جُبـَع(خـويش را در زادگـاه خـود های فقهى  آموزش) ق. ه965 -911(باری، شهيد ثانى 
ّ  الشرایعحلهّ كه در آن روزگار بر محور  ۀپدر با فقه مدرس تـرين  زد و نيـز مهم دور مـى ىمحقق حل

آغاز كرد و سپس تعليمات فقهى را به همين طريق در شهر  لمعه دمشقیهمتن فقهى شهيد اول يعنى 
 ۀتنها از ناحيـ شـهيد نـه. ادامـه داد - گىتـا سـن بيسـت و دو سـال - العـالى ميس نزد شـيخ علـى بن

. آن ديـار بـود بـرد، بلكـه دانـش خانـدان او از ديربـاز مرهـون حلـّه نسََـب مى ۀاساتيدش به مدرس
بـوده  ىمشرف طاووسى از شـاگردان علامـه حلـّ اند كه جدّ اعلای او شيخ صالح بن تصريح كرده

  .)352ص  ، 3ج ،ق. ه1391، ینساراخو یموسو( است
تـه صـورت جـدّی نپرداخ رسد كه وی تا آن زمان هنور به آمـوختن دانـش كـلام به مىبه نظر 

كه در ايـن دوره از اسـتاد درس  یا نوشت او از هيچ كتاب كلامىخود ۀبود؛ چرا كه در زندگينام
بنا بر اين سند مهم تاريخى، شهيد در همين زمان به كرك نـوح سـفر . گرفته باشد، نام نبرده است
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حسن كه يكى از علما و نويسندگان ذوفنون بوده است، به تحصيل فقـه، اصـول و  دكرد تا نزد سي
ميـثم بحرانـى را كـه از  ابنقواعـد المـرام جـا كتـاب  نينحو و از جمله علم كـلام بپـردازد؛ وی در ا

، 2، جالمنثــور الــدر( آيــد، نــزد اســتادش فراگرفــت شــمار مى حلـّـه به ۀتــرين آثــار كلامــى مدرســ مهم
  15.)159ص

بـه دمشـق  ق. ه937سـه سـاله در سـال  دور_شهيد ثانى پس از بازگشت به جبع و اقامـت يـك 
جاست كه علـم طـب و  نيدر ا. های معقول آن عصر را آموخت تر از گذشته، دانش رفت و جدی
ــه ــت را ب ــد بن هيئ ــزد محم ــهيد او را  خوبى ن ــه ش ــوف «مكــى ك ــق الفيلس ــيخ الفاضــل المحق الش

شود و بخشـى  گيرد و در ضمن به فراگيری فلسفه نيز مشتاق مى س مىخواند، در مى  »الدين شمس
از  ق. ه942شـهيد در سـال . )159همان، ص( گيرد سهروردی را نزد اين استاد فرامى ح�مة الاشـراقاز 

. پـردازد جا نيز به تكميل دانش خود از بزرگـان اهـل سـنت مى شود و در آن دمشق عازم مصر مى
نوشـت را از  خود ۀخاص و ملازمان او تا دمشـق بـوده و ايـن زندگينامـعودی كه از شاگردان  ابن

طـول  از قول او كرامات و الطاف الاهى را كـه بـرايش در است، شهيد برای ما به يادگار گذاشته
در مصر هم شوق شـديد او بـه علـم كـلام و سـاير علـوم عقلـى . كند سفر رخ داده است، نقل مى

الدين احمد رملى شافعى علاوه بر فقـه و اصـول  د شيخ شهابنويسد كه نز شهيد مى. مشهود است
  شـرح تجریـدهای فراوانى در فنون عربى و عقلى و غير آن دو، سماع كرده و كتـاب  كتاب  شافعى، 

ى در هندسـه و يهـا همـراه كتاب بـه را الـدين دوانـى ملاعلى قوشجى با حواشـى ملاجلال الاعتقـاد
محمـد گيلانـى سـماع و مقداری از علم معانى را از ملاده ركهيئت نزد ملاحسين جرجانى قرائت 

  .كرده است
در ديـار مصـر از او «كنـد  وی همچنين نزد ناصرالدين اللقانى المالكى كـه خـود تصـريح مى

ــدم ــت ندي ــى و عربي ــوم عقل ــب در . كــرده اســت ی، شــاگرد »افضــل در عل ــوارد جال از ديگــر م
هـای متعـدد  است كه برای مثال تعلم كتاب آموزی شهيد در مصر، تكميل تحصيلات رياضى علم

  .)به بعد 159همان، ص( در انواع مختلف علم حساب و جبر و مقابله است
كه فعاليت كلامى او در اين دوره به تعلم و فراگيری ختم نشده، بلكـه در منـاظرات  جالب آن

غـزّه بـا  كنـد كـه شـهيد در عودی گـزارش مى از جمله ابن. و احتجاجات كلامى وارد شده است
ــن ابى ىشــيخ محي ــدالقادر ب ــدين عب ــر ملاقــات مى ال ــد و م الخي ــكن احتجاجــات و «ان او و شــيخ ي
كنـد و  او دريافـت مىعامـه از  _يـك اجـاز ىد ثـانيشه ،ان مجلسيدهد و در پا رخ مى  »مباحثات
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او بـه هديـه  ۀخواهد كه كتابى را با انتخاب خـود از كتابخانـ كه وقتى شيخ از شهيد مى جالب اين
ّ  ۀصورت اتفاقى كتابى از علام بردارد، به   . آيد به دست او مى ىحل
اش شـيخ ابوالحسـن بكـری از مصـر  كند كه هنگام عزيمت استاد سنى چنين شهيد نقل مى هم

اش را با اسـتاد كـه  سوی حج، با او همراه شده تا در بين راه به بحث بپردازد و حتى يك مناظره به
همـان، ( يـات نقـل كـرده اسـتئبـا جز ،ترين مبانى كلامى در آن دوره بـود مهم مربوط به يكى از

است كه بنابر ديدگاه متكلمان، هر كـس مكلـف   »وجوب نظر«اين مباحثه در مورد  .)165 -164ص
شـهيد ايـن اشـكال را مطـرح . است كه در مورد اصول عقايد خود بـه تفكـر و اسـتدلال بپـردازد

شناسـيم كـه در  گونـاگون كسـان بسـياری را مى یها فـهيو علما از طا ان عواميكند كه ما در م مى
اند و تنها با اتكـا بـه بزرگـان همـان مـذهب بـه  ها تحقيق نكرده گر فرقهيهای د مورد آرا و انديشه
اند و با اين حال، حكم آنان در نزد خداوند چگونه است و آيـا خداونـد از آنـان  اعتقادی گرويده
  راضى است؟ 

ليست هـذا اول قـارورة كسُـرت فـى «و مناظره با پاسخ معنادار شيخ ابوالحسن كه اين پرسش 
لام كـ ىشـناخت معرفت یها یه نشـان از دشـواركـولى شايد همين پاسـخ . پايان پذيرفت  »الاسلام

تر  پيش. ای در مورد جايگاه علم كلام برای شهيد ثانى بوده است های تازه داشت، سرآغاز انديشه
طاووس و همفكـران او  بن حلهّ ميان سيد ۀى دو رويكرد اصلى در مدرسيقطه جداياد كرديم كه ن

ميـثم بحرانـى از  طوسـى و ابن سو، و متكلمان بزرگى چون سـديدالدين حمصـى، خواجـه از يك
 ۀتدريج خواهيم ديد كه نقطـ به. ها و منابع راهيابى انسان به معرفت دينى بود سوی ديگر، در شيوه

كلامى حلهّ به سمت جريان معرفتى منتقـد كـلام، درسـت از همـين  ۀعزيمت شهيد ثانى از مدرس
  . قابل ردگيری است» وجوب نظر«مسئله 

كند كه شـهيد ثـانى در  در خصوص تعليم دانش كلام نيز شواهدی وجود دارد كه دلالت مى
كم از دو  دسـت )المنثـور لدراصاحب (شهيد  _نواد. كنار تدريس فقه، از كلام نيز غافل نبوده است

 _چنـين شـهيد در اجـاز هم 16.انـد شاگرد او ياد كـرده اسـت كـه دروس معقـول را نـزد او خوانده
شـود  نوشته است، يـادآور مى ق. ه941ى، در سال يمفصلى كه برای شيخ عبدالصمد، پدر شيخ بها

را    و منطـق) يـا كـلامعلم اصول فقه و علم اصول دين (اصولين  ،در فقه یاريبس یها كه او كتاب
نامـه خـود حـاوی اطلاعـات مفيـدی از ميـزان و عمـق دانـش و  ايـن اجازه. نزد او فراگرفته اسـت

  17.هست زينمعرفت شهيد نسبت به علم كلام 
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توان گفـت  كوتاه ميان شخصيت كلامى شهيد اول و شهيد ثانى به جرأت مى ۀدر يك مقايس
آيـد، ولـى در  حسـاب مى جانبى در كنار فقه به چند دانش كلام برای هر دو، يك تخصص كه هر

های عقلى كـه شـامل كـلام، فلسـفه، رياضـيات،  اين ميان، شهيد ثانى بيش از سلف خود به دانش
كلامـى در خـود  ۀانديشـ _بيشـتری را در حـوز ۀهيئت و نجوم بودند، علاقـه نشـان داده و دغدغـ

  . پرورانده است
كـه شـهيد اول در سراسـر عمـر از ثبـات و اسـتمرار  تر در اين مقايسـه آن اسـت مهم ۀاما نكت

حلهّ وفادار مانده اسـت، ولـى شـهيد  ۀكلامى مدرس ۀاملاً به انديشكفكری برخوردار بوده است و 
رده بـود، كـهـای فلسـفى و منطقـى آن را تقويـت  ثانى كه با كلام حلهّ آغـاز كـرده و بـا آموزش

  . به اردوگاه رقيب پيوست تدريج به دانش كلام بدگمان گشت و به

  ديدگاه شهيد ثانى در باب علم كلام و فلسفه
كلام و نيز اعتقـاد او در بـاب فلسـفه و تعلـيم و تعلـّم آن، دربار_ شهيد  یها دگاهيبرای دريافت د

های او را بازتـاب  صـراحت و روشـنى ديـدگاه  بهترين راه، مراجعه به آثار مكتوب اوست كـه بـه
شـمار تأليفـات ايشـان  های بازمانده از وی، بد نيست بـه سال به قرائت متن پيش از شروع. دهد مى

تواند سير تحول انديشه او را در گذر از كلام رايـج  ای داشته باشيم؛ چرا كه اين موضوع مى اشاره
  . نشان دهد یا در آن روزگار تا اندازه

دليل  و بـه ردهكـن يدوه و تـيـاسـتاد خـويش ته ىعودی از زندگ ای كه ابن نامه ىبه يمن زندگ
آثارش به خـرج  ۀای از خصوصيات تأليفاتش در مقدم دقت و ظرافتى كه خود شهيد در بيان پاره

بـه اختصـار . توانيم سير فعاليت فرهنگى او را تـا حـدودی رديـابى كنـيم داده است، ما امروزه مى
آموزش در علـوم  مراحل) ق. ه944(سه سالگى  و كه در سن سى توان گفت كه شهيد پس از آن مى

امل، شام و مصـر بـه پايـان رسـاند، از ع ترين مراتب نزد علمای فريقين در جبل مختلف را تا عالى
زمـان بـا تـدريس در بعلبـك و در خـلال  پس بـه اجتهـاد در علـوم گونـاگون پرداخـت و هم  آن

ن حلـب ى چويسفرهای زيارتى به حج و عتبات در عراق و نيز سفرهای علمى و تبليغى به شهرها
بـريم كـه  به ايـن ترتيـب، گمـان مى. ها و آرای خويش روی آورد و قسطنطنيه، به نگاشتن انديشه

روشـنى  ز بهيـن عـودی ايـن نكتـه را ابن. باشد ق. ه944های پس از  كليه آثار او مربوط به همين سال
كـه دانـش او بـر  ق. ه948حكايت كرده و افزوده است كه او حتى در آغـاز ايـن مرحلـه تـا سـال 
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 ،2، جالمنثــور الـدر( هايش پرهيـز داشـته اسـت همگـان روشـن گشـته اسـت، از آشـكاركردن نوشـته
   .)183ص

يــك از  چينگاشــته بــه ه ق. ه955نامه خــود كــه آن را در ســال  كــه شــهيد در زيســت طرفــه آن
مـان نگـارش هايش غالباً با دقت بـه ز ای نكرده است، اما در عوض در پايان كتاب تأليفاتش اشاره
صراحت از موضوع مـا بحـث  در اين سير تاريخى، نخستين منبعى كه در آن به. كند آنها اشاره مى

در ايـن اثـر، او . تحريـر درآمـد هرشـت به ق. ه949است كـه در شـوال  تقلید میت ۀكرده است، رسال
ز طلاب شود كه امروزه بسياری ا ضمن ترغيب طلاب به فراگيری فقه و روش اجتهاد، يادآور مى

ر آن يفلسـفه و نظـا ،نظيـر منطـق ؛عمـر خـويش را صـرف تحصـيل علـوم حكمـت) ىرانيا(عجم
تحصـيل (كـه بـا يـك واجـب  خود حرام اسـت و يـا بـه دليـل آن خودی كنند كه يا اين كار به مى

ن يبزرگتـر«و   »ن محنـتيتـر ميعظ«ار را كـن يـا ىد ثـانيشـه  .باشد منافات دارد، حرام مى) اجتهاد
  18.خوانده است» بتيمص

صـراحت از حرمـت  آن را تمام كرده اسـت، به ق. ه954كه در سال  منیة المریدشهيد در كتاب 
و دانـد  بـرانگيختن شـبهات مى ۀكنـد و آن را مايـ سـحر و شـعبده يـاد مى در كنـار  » بعض فلسفه «
ا يترتـب وبقى علوم اخر بعضها محرم مطلقاً كالسحر و الشعبده وبعض الفلسفه وكـل مـ«: ديگو ىم

شود موضع شهيد در مقابل  كه ملاحظه مى چنان .)381، ص1387، ىد ثـانيشه( »...عليه آثاره الشكوك
ناپذير است، اما او در اين كتاب، در مقابل علم كلام، موضعى مردّد يـا تـوأم  فلسفه، قاطع و ترديد

آنهـا  19 » اقسام علوم شـرعيه اصـليه«در بيان  )منیة المرید(برای مثال، در همين كتاب . با احتياط دارد
كند كـه ايـن  برد و اضافه مى سازد و قبل از همه از دانش كلام نام مى را به چهار مورد محدود مى

چـرا كـه  ؛ » اسـاس علـوم شـرعى و قاعـده آن اسـت   «گويند،  هم مى  » اصول دين «دانش كه آن را 
دارد و آرای درسـت و نادرسـت بـا آن شـناخته شناخت خدا و رسـول و خليفـه او بـدان بسـتگى 

جا ضمن نقل آيـات و روايـاتى  وی در همين. شود و در كتاب و سنت بدان ترغيب شده است مى
نهايت، خواننـده را بـه  كه دلالت بر اهميت معارف توحيدی و ترغيب به كسب معارف دارد، در

   .)به بعد 365همان، ص( دهد كلينى و صدوق ارجاع مى توحیدكتاب 
آنچه شناخت علوم شـرعى بـر «يعنى   » علوم فرعى «گاه كه در صدد بيان  اما در همين فصل آن

جا كه بنا به قاعده بايد به علوم فرعى علـم كـلام اشـاره كنـد  آيد، در همان مى بر  » آن توقف دارد
عقايـد، نيـاز  گريه معرفت خداوند و دككند  صراحت بيان مى ه بهكبرد، بل تنها نامى از كلام نمى نه
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. كنـد كفايت مى  » بر هر مكلفّى عقلاً لازم است «و تفكر كه   » مجرد نظر «به هيچ علمى ندارد، بلكه 
مبطلين به برخى از علـوم  ۀگونه مباحث و دفع شبه دهد كه برای ورود در اين البته، ايشان ادامه مى

جـا  شهيد ثانى حتـى در همين جاست كه جالب اين .)377همان، ص( مثل منطق و غير آن نياز هست
وگو  تر در ذيل گفـت ای است كه پيش داند؛ اين همان نكته مى  » اول الواجبات «هم وجوب نظر را 

   . تر هم به آن باز خواهيم گشت با شيخ ابوالحسن مصری يادآوری كرديم و سپس
دانـش كـلام  های عادی و عالمان در باب انسان ۀان وظيفيشود كه شهيد م جا روشن مى از اين
كه اين علم را برای آموزش به مردم و تصحيح عقايـد  متكلمان _گذارد و بر خلاف انگار فرق مى

از همـين روی، عجيـب . دانـد شمارند، ايشان فقط برای دفع شبهه معانـدان مفيـد مى آنان لازم مى
تعلـم، دانـش  ترتيب علـوم از نظـردربار_ ، هنگام بحث منیة المریدنيست كه ايشان در پايان كتاب 

ثـم ينتقـل «: نويسـد دارد و مى گر علوم مقدم مىيآموزی و علوم عربيت، بر د كلام را پس از قرآن
منه الى علم الكلام ويتدرج فيه كـذلك ويطلـع علـى طبيعياتـه ليحصـل لـه بـذلك ملكـة البحـث 

  .)386همان، ص( »والاطلاع على مزايا العوالم وخواصها
م را نه برای تحصيل عقايد دينى، بلكه برای بحـث و منـاظره كه پيداست، ايشان علم كلا چنان

ــان و ويژگى ــور جه ــه ام ــاهى نســبت ب ــان و آگ ــا مخالف ــوالم مى ب ــای ع ــد ه ــه اين. دان ــب،  ب ترتي
شـود؛  حل و فصـل مى یا شود تا اندازه ديده مى منیة المریدای كه در عبارات  های اوليه ناهماهنگى

كتاب برای طلاب علوم دينى نگاشته شده و بـه كاربردهـای علـوم البته، نبايد از ياد ببريم كه اين 
  . متناسب با رسالت يك عالم دينى توجه كرده است ىاسلام

 یها ای از پرسـش در ميان دو اثر نامبرده، شهيد ثـانى آثـار ديگـری را نگاشـته و بـه مجموعـه
دسـتيابى  _شـيو ۀمسـئل آيد كه عالمان معاصر خود پاسخ گفته است؛ از اين اطلاعات و اسناد برمى

مشغولى جـدّی بـوده اسـت، بلكـه  تنها برای خود او يك دل به معارف دين و جايگاه علم كلام نه
. عنوان يك پرسش مهـم و كـاربردی مطـرح بـوده اسـت عصر او نيز به برای بسياری از عالمان هم

خاطبـان شـهيد، توان از تكـرار ايـن پرسـش بـه تعـابير مختلـف از سـوی م خوبى مى اين نكته را به
در . ى دارديهای يادشده با دو كتابى كه از آنها ياد كرديم، كـاملاً همسـو مضامين نوشته. دريافت

  . پردازيم مى ىد ثانيو چند جوابيه شه ةالمقاصد العلیجا به كتاب  اين
 ۀالفیـ ۀرسـالاين كتاب شرحى بـر . به تحرير درآمده است ق. ه950در سال ة المقاصد العلیـكتاب 

شـرط صـحت نمـاز  بـار_نوشته شده است؛ شهيد اول در صلاةشهيد اول است كه در باب احكام 
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  : نويسد مى
االلهّٰ تعـالى ومـا   ويشترط فى صحتها الاسلام لا فى وجوبها ويجب امام فعلهـا معرفـة

كل ذلك بالدليل لا بالتقليد والعلم المتكفـل ... يصح عليه ويمتنع وعدله وحكمته و
  .)93ـ92همان، ص( مبذالك علم الكلا

داند و شـناخت خداونـد و اوصـاف و  ىد اول شرط صحت نماز را اسلام ميشه  داست،يه پك چنان
علـم «ق يـاز طر» ليـدل«د بـا يـن معـارف بايـه همۀ اكد دارد يكشمارد و تأ ىم یافعال او را ضرور

ده است كـه از شهيد ثانى در شرح اين عبارت مطالبى را با تفصيل بيشتر آور. حاصل گردد» لامك
رو اهميـت  مطالب ايـن كتـاب از آن. زند گفته مهر تأييد مى جمله نكاتى است كه بر مطالب پيش

  . دهد دارد كه امكان مقايسه با آرای شهيد اول را هم به دست مى
ترتيب ما تطمئن به النفس مـن  «دليل را به   » بالدليل لا بالتقليد «نخست شهيد ثانى در ذيل تعبير 

كنـد و تقليـد را بـا قيـد  تعريـف مى  »الموجبة لاثبات المعارف والجزم بها بای ترتيب اتفـق الامور
ن عبـارت نشـان يـا. كنـد معنـا مى   »ةالاخذ بقول الغير من غير حج « را  كند و آن همراه مى  »محض « 
خـلاف  رسـت و بـيبنـد ن یپـا» ليدل«لام از كمعهود در علم  یبه معنا ىد ثانيشه ،اولاً  :هكدهد  ىم

او بـه . دانـد ىنم ىلامـكو  ىل را منحصـر در اسـتدلال عقلـيلمان مدرسه حله، دلكد اول و متيشه
نـان ين اطميـه اكـورزد  ىد ميكشمارد و تأ ىنان و جزم به معارف را معتبر مي، اطمىل ذهنيدل یجا

  .ستين ىكد بايآ ىه حاصل مكق ياز هر طر
ض دارد و يز تعـريـلمـان نكان متيـمهم و مرسوم م ىشناخت اصطلاح معرفت كيد به يشه  اً،يثان
» د محضيتقل«به   شده است، ىد نفيدر حوز_ عقا ىلكطور  د اول بهيلام شهكه در كد را يواژ_ تقل

گـاه ناپسـند  ه آنكـبل ،سـتيخود مـذموم ن یخود د بهيه تقلكبر آن است  ىد ثانيشه. دهد ىر مييتغ
بـه آراء و   شـه،ينـه در حـوزه اند و اگـر شـود كتمسـ یگـريبـه قـول د» بدون حجـت«ه كاست 
حجـت و   ه سـخن آنهـا عقـلاً و شـرعاً كـ توان استناد جست مشروط بر آن ىگران ميد یها شهياند
  .)95همان، ص( رفته باشديپذ

دهد كه استدلال از آن سنخ كه در فلسـفه و كـلام گفتـه  ىروشنى نشان م ايشان اندكى بعد به
  : شمارد داند و حصول اطمينان را بدون آن ممكن مى شود را لازم نمى مى

ولاينحصر الدليل على هذه المعارف فيما ذكره العلماء بل لايشترط ترتيب مقدماته 
لينا من ذالك على الوجه المعتبر فى الانتاج عند اهل الحد والبرهان وانما الواجب ع
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اقامه ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها ويسكن اليه القلب بحيث يمنع من تطرق 
المكلف ويخـرج عـن التقليـد البحـت والعمـى الصـرف كـدليل  ةعن عقيد ةالشبه

سـت، ياند منحصـر ن ن دسته از معارف به آنچه علما گفتهيل بر ايدل ؛العجوز وغيرها
 یريگ جهينت ین براييه نزد منطقك ىدلال به صورتم مقدمات استيب و تنظيه ترتكبل

ه نفـس بـه حسـب كـواجـب اسـت  ی؛ تنهـا همـان مقـدارستيلازم ن  معتبر است،
ه از بـروز كـ یا گونـه رد، بهينان ورزد و قلب او آرام گيده اطمياستعدادش بدان عق

رون يـمحـض ب یوركـد صـرف و يـلـف بـاز دارد و او را از تقلكده ميشبهه در عق
  .)102همان، ص( آورد

هـر «ى ديدگاه ايشان از شهيد اول هستيم؛ چـرا كـه دليـل را بـه يتدريج شاهد واگرا جا به از همين
كنـد و ادلـه در اصـطلاح متكلمـان را لازم و ضـروری  تعريـف مى» آنچه در نفس اطمينـان آورد

كنـد  استعداد تفاوت مىای است كه متناسب با هر فرد و  آوری مقوله به نظر ايشان، دليل. داند نمى
كنـد، از يـك حجـت معتبـر  ريسى بر وجود خداوند اسـتدلال مى و حتى پيرزنى كه با دستگاه نخ

كند كه دانش كلام را تنها يك واجب  جا نيز تأكيد مى رو، شهيد در همين از اين. برخوردار است
بپـردازد و   » بـر آنمـذهب از تسـلط خصـم  حراسـت « و   » رد شـبهه خصـوم « داند كه به  ى مىيكفا
رسى بدان آسـان  رو كافى است كه در هر منطقه يك عالم به فنون كلام آشنا باشد تا دست اين از

 ۀكند كه اگر كسى گرفتار شبهه شده است به همان اندازه بايد به مطالعـ البته، وی اضافه مى. باشد
  . تفصيلى بپردازد ۀادل

دهـد ايـن اسـت كـه ايشـان  ل نشان مىيو مفهوم دل ديگری كه تلقى شهيد ثانى را از معنا ۀنكت
او  .)97-96همـان، ص( دانـد ممكـن مى  » زمـان يسـير « تحصيل ايـن اعتقـادات را بـرای هـر كـس در 

آمـده  ىلامـكو  یاعتقـاد یهـا تابكند كه برخلاف آنچه در آغاز برخـى از ك روشنى بيان مى به
نيامـده اعتقـاد نداشـته باشـد كـافر اسـت، اصـل ها  عقايدی كه در آن كتابهمۀ كه اگر كسى به 

  .)101، صهمان( داند معرفت به خداوند و نبوت را بدون اوصاف و خصوصيات بيشتر كافى مى
بـر   » وجـوب نظـر « هنوز بر اين باور است كـه  ةالمقاصد العلیدر  ىالبته، بايد گفت كه شهيد ثان

اما بنـابر آنچـه  ).97همان، ص( آيد شمار مى به  » نخستين واجب « همگان تكليف است و وجوب نظر 
تفـاوت   ن گفتـه بودنـد،يشيلمان پكر متيد اول و سايدگاه او با آنچه شهيگفته شد، مفهوم نظر از د

  .داشت ىاساس
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شـهرت  ق. ه948 عودی گزارش كرديم، فضل و دانش شهيد پس از سال كه پيشتر از ابن چنان
يكـى از . های مختلف متوجه ايشان شد از سوی شخصيتهای فراوانى  ای كه پرسش گونه يافت به

بـرای مثـال، . مورد نظر ما است ۀها بر جای مانده همين مسئل نامه مضامينى كه مكرر در اين پرسش
اجوبـة مسـائل ( از شـهيد پرسـيده اسـت ق. ه952حمدان به سال  ى كه شكر بنيها در مجموعه پرسش

ميزان از عقايد و با چه روشـى، سـبب ايمـان و نجـات  ى به چهيخوانيم كه آشنا ، مى)ش�ربن حمـدان
افزايـد كـه اهميـت  شـده در بـالا را آورده و عبـارتى را مى او در پاسخ، همان تعـابير نقل. شود مى

والاغلب فى عامة الناس ان معارفهم مستندة الى دليل لكن لايمكنهم التعبير، والعبـارة  « : بسيار دارد
جـا اغلـب عـوام مـردم را در  نيـدر ا ىد ثـانيشه. )559-558ص ،1ج  ،ق. ه1421 شهيد ثانى،(  » غير شرط

مـدللّ بـودن  یبـرا یآن را ندارنـد، و يىر و واگـويـه تـوان تعبكـدانـد  ىل ميدل یدشان دارايعقا
  .شمارد ىرا شرط نم یپرداز ا عبارتيو  ىلامك یها یبند ده، صورتيعق

. تر اسـت كند كه از جهاتى مهم مىحمدان پرسش ديگری مطرح  در همين مجموعه، شكر بن
 از آنهــا پرســد كــه اگــر كســى بــه اصــول ديــن از روی تقليــد چنــان بــاور جزمــى دارد كــه او مى
بـا  - شناسـد دش دليل اقامه كند و اصلاً ادله را نمىيتواند برای عقا حال نمى گردد و در عين برنمى
 ؟ست يـا خيـرآيد و مأجور ا حساب مى بهسى مؤمن آيا چنين ك - كه قادر بر نظر و تفكر است آن

  : نويسد جا نيز مى شهيد در اين
اقامة الدليل اللفظى غير شرط فى الايمـان، بـل يكفـى انقداحـه فـى الـنفس بحيـث  

واما التقليـد المحـض فغيـر . تطمئن الى مدلوله بای وجه اتفق كدليل العجور وغيره
  .)563همان، ص(  مجز ولا موجب للايمان

خ نيك پيداست كه او حتى بـرای كسـانى كـه قـادر بـر نظـر و تحصـيل ادلـه تفصـيلى از اين پاس
دانـد و آن را  طريق اولى، فراگيری دانش كلام را ضـروری نمى و به هستند، يادگيری ادله كلامى

چنـد شـهيد بـر وجـوب نظـر  شـود كـه هر به اين ترتيب معلوم مى. شمارد شرط ايمان و ثواب نمى
ای عميـق  گفتنـد، فاصـله اش از نظر و تفكر بـا آنچـه متكلمـان مى و تعريفتاكيد دارد ولى تلقى 

كـه  آن صورت عادی برای عقايد خويش دليل دارنـد، بى شهيد بر اين باور است كه مردم به. دارد
ه در كـاسـت  یزيـهمـان چ ىل واقعـيه دلكند ك ىح مياو تصر. بتوانند استدلال خود را بيان كنند

ب يترت ل وكچ شين راستا هيسازد و در ا ىو او را به مضمونش مطمئن م رديگ ىنفس انسان قرار م
  . رفته استيپذ  ست و از هرجا و به هرگونه رخ دهد،يلازم ن ىخاص
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طراد الحسينى مطـرح كـرده  بن  ای كه سيد نامه ى ديگر در پرسشياين پرسش و پاسخ در فضا
شود كه شهيد اندكى كمتر از گذشته در لزوم داشتن  جا احساس مى است، وجود دارد؛ اما در اين

چيسـت و اگـر   » اقـل مراتـب معرفـت « او در پاسخ به اين پرسش كه . كند گيری مى سخت  » دليل « 
معصيت است يا خير، ضـمن بيـان رود، آيا سفرش  داند و به سفر مى كسى استدلال بر آنها را نمى

  : نويسد عنوان كمترين مرتبه معرفت، مى معرفت خداوند و صفات الاهى به
ــا كــان  ــاس وم ــر الن ــيلاً لعســر ذالــك علــى اكث ــم يقــم علــى كــل مســألة دل وان ل

 وهذا أمر سهل يمكن حصوله فى ساعة واحـدة... يكلف الناس غير ذالك9النبى
  .)588 -587، ص1همان، ج(

شهيد از ضرورت دليل حتى برای مـواردی  - برخلاف مطالب پيشين - جا نييداست در اكه پ چنان
ن يشـتريد بر بيل بر همۀ عقايه دلكان ين بيرده است و با اككه معرفت به آنها واجب است، عدول 

امبر يـه پكـبـر آن اسـت  یو. شـمارد ىد لازم نميـهمۀ عقا یآن را برا مردم سخت و دشوار است،
ن مقـدار هـم تنهـا در يـد را نخواسته اسـت و اين عقايش از باور به ايب یزياز مؤمنان چ 9رمكا
وضوع در همين مجموعه، در پاسخ به پرسش ديگری، بر همين م. ل استيساعت قابل تحص كي

وامـا اقامـة الـدليل .. .  «: ى است و بر همگان واجب نيستيواجب كفا دليل ۀشود كه اقام تأكيد مى
و فرض كفاية علـى اهـل القطـر لتقويـة الضـعفاء وازاحـة الشـبهة العارضـة ومقاومـة على ذالك فه

 .)5٨٩ص همان،( »الخصم بالحجة ان اتفق

كـه نخسـتين  و اين  » وجوب نظـر« ۀجا شهيد توضيح نداده است كه با اين وصف، مسئل نيدر ا
با همان شـدّت ن مرحله، ديگر ياما نيك روشن است كه او در ا. واجب است، چگونه خواهد شد

ترين و شايد آخرين اثری كه شهيد در ايـن موضـوع از  اما مهم. كند ىاز اين اصل كلامى دفاع نم
صـراحت تمـام،  مختصـر، وی به ۀدر ايـن رسـال. اسـت الاقتصـاد والارشـادخويش برجای گذاشته، 

نقد و انتقاد شناسى رايج در علم كلام باز گفته و آن را به زير تيغ  انديشۀ خويش را در باب روش
بار از سـيد  جـا شـهيد بـرای نخسـتين نيدر ا. كنـد كشد و در مقابل، ديدگاه خـود را تبيـين مى مى
كند و حتى عبـارات او را در نقـد  حلهّ بود، ياد مى ۀطاووس كه رقيب جدی متكلمان در مدرس بن

 . شود روش كلامى و اثبات روش پيامبران الاهى يادآور مى

هم بدان اشاره شده، امـا بـا  ىچند در ديگر آثار شهيد ثان ود دارد كه هردر اين اثر مطالبى وج
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فلسـفه دربـار_  الاقتصـاد والارشـاد دربـرای مثـال، . اين صراحت و شدت از ايشان ديده نشده است
هذه الحالة للانسان من الانس بترهات الملاحدة والالـف  أوانما تنش...  «: رده استكر يگونه تعب نيا

هـای ايـن رسـاله، اثبـات  از ديگـر ويژگى .)756، ص2ج  ،ق. ه1421، ىد ثـانيشه(  » بمزخرفات الفلاسفه
بودن روش اقامه كرده در نوع خود  دهيفا لى كه برای بىيدلا. عدم نياز به منطق و علم اصول است

نيـازی  ل بىيتر برای بحث كنونى ما ارائه دلا اما از همه مهم .)767-762ص همان،( جالب توجه است
  . يا نادرستى طريق متكلمان است

اند؛ امـا  به شهيد ثانى ترديدی نكرده الاقتصاد و الارشـاددانيم، در انتساب كتاب  جا كه مى تا آن
آن را تكميـل كـرده  المنثـور الـدرعودی از آثار او گردآورده اسـت و صـاحب  در فهرستى كه ابن

نويسـد كـه از برخـى از  البته، در همين كتاب بلافاصله مى. ای از اين كتاب پيدا نيست است، نشانه
، 2، جالمنثـور الـدر( دانسـت های شـهيد را تـا شصـت عنـوان مى مشايخ خود شنيدم كه عناوين كتاب

آن را بـر  الجنّات ضـاتروبـرد كـه صـاحب  نـام مى  ای در اجتهـاد رسـاله از  ىعـامل شيخ حـر. )189ص
دارد كـه  ای از كتاب را در اختيار داشـته و اظهـار مـى كند؛ وی نسخه تطبيق مى و الارشـاد الاقتصاد

، 3ج  ،ق. ه1391،  یخوانسـارموسـوی  ( داده اسـت الدين قمى نيز كتاب را به شهيد نسبت مى سيد صدر
  .)379ص

و الارشاد ال� طریق الاجتهاد ف� المبدء و المعـاد الاقتصاد (كه از نام كامل اين اثر  به هر روی، چنان

ای برای دستيابى بـه اصـول و  عنوان شيوه پيداست، نويسنده به روش اجتهاد به) و اح�ام افعال العباد
فطرت و روايـت معـروف  ۀبه آي نخست با تمسك ۀايشان در مرتب. فروع دين، به يكسان نظر دارد

كنـد و معتقـد  فطرت را بر قو_ اسـتدلال و تفكـر تطبيـق مى ...)كل مولود يولد على الفطره(نبوی 
فثبت ان كل عاقل مستدل بـالطبع، مكتسـب (گراست  است كه هر عاقلى به حسب فطرت استدلال

 ،2ج ،ق. ه1421الشهيد الثانى، ( )بحسب الفطرة، ليس لها معلم فى بدء الامر و اول الانتقال للمجهولات
753(.  

هـای  ورزد، بلكه آن را يكـى از راه ا استدلال و فكر مخالفت نمىبا اين وصف، ايشان هرگز ب
: نـه بـا متكلمـان در دو جهـت اصـلى اسـتيزم  تفاوت ديدگاه وی در اين. داند مهم و مطمئن مى

داند و راه رسيدن به آن را لزومـاً اسـتدلال  را در ايمان معتبر مى  » جزم و اذعان «كه ايشان  يكى آن
  : بيند نمى
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مختلفة من  ن المعتبر فى الايمان الشرعى هو الجزم والاذعان، وله اسبابوالحاصل ا
والضابط هو حصول الجزم بای طريـق اتفـق، . الالهام والكشف والتعلم والاستدلال

  .)757ص همان،( والطرق االلهّٰ بعدد انفاس الخلائق
توانـد  ىهـم مگـران يشـف و تعلـّم از دكچـون الهـام،  یگـريد یهـا شـان، راهين، از نظـر ايبنابرا
امـا تفـاوت . رهنمـون شـود» جـزم و اذعـان«ه انسان را به ك ن استدلال باشد مشروط به آنيگزيجا

در همان روش استدلالى هـم بـر ايـن عقيـده اسـت كـه نيـاز بـه  ىديگر در اين است كه شهيد ثان
تنبيهات اشارات و «نيست و با ) ىر علوم عقليلام تا ساكاز منطق و علم (آموختن هيچ علم مدونى

  :توان به معرفت مورد نياز دست يافت نسبت به عقل فطری، مى  » شرعى
فظهر ان تحصيل الايمان لايتوقف على تعلم علم الكلام ولا المنطق ولا غيرهـا مـن 

، بل يكفى مجرد الفطرة الانسانية على اخـتلاف مراتبهـا، والتنبيهـات ةالعلوم المدون
او الشائعة المشهورة بحيث يحصل من العلم بها  الشرعية من الكتاب والسنة المتواترة

  .)758ص همان،(» بالمسائل المذكورة
كنـد كـه همـان بيانـات  نيـازی از علـم كـلام اقامـه مى ل بـر بىسـه دليـ  ادامۀ سخن،ايشان در 

در بـاب مسـتقلى از مخـاطرات  ىد ثـانيشـه. )754-753همان، ص( كند طاووس را تداعى مى بن سيد
كـه متكلمـان آن را  اسـت  » علمـى اسـلامى «كه علم كـلام نويسد  گويد و مى علم كلام سخن مى

راه منحصـر بـدان اسـت يـا  كننـد كـه  اند و گمـان مى برای شناخت صانع و صفات او وضع كرده
لحق انه ابعدها و وا(هاست  ن راهين و پرخطرترين و دشوارتريكه دورتر حال آن  .اقرب طرق است

بيند كـه از  شهيد برای اثبات اين مدعا بهتر مى. )759همـان، ص( است  )اصعبها واكثرها خوفاً وخطراً 
علـم كـلام در زمـان  ۀرواياتى كه بر نهى از علم كلام وارد شده سود جويـد و از رهگـذر مقايسـ

  : يدی دوباره بنمايدبا آنچه در زمان او وجود دارد، بر مخاطرات علم كلام تأك :حضور ائمه
هذا حال الكلام الذی كان فى اول الاسلام، ولا شك انه ما كـان بهـذه المثابـه مـن 

 ىعنـيالبحث والخصومة، فماظنك بهذه المباحثات والخصومات الشائعة فى زماننا؛ 
د گفت نسبت به يلمان زمان خودشان بود و چه باكنسبت به مت:اعتراضات ائمه

همـان، ( افته اسـتيلمان رواج كن متيه در زمان ما در بك يىها مباحثات و خصومت
  .)761ص

طـاووس رنـگ  های سـيد ابن كاملاً از عبارات و انديشـه الاقتصاد و الارشادها، كتاب  در اين بخش
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  . سازد پوشى سخن خود را به او مستند مى هيچ پرده گيرد و شهيد بى مى
افتـه و ير و تحول يياز آغاز تا پايان، تغكه رويكرد شهيد ثانى برخلاف شهيد اول،  خلاصه آن

حـديثى حلـّه كـه شـاخص آن  ـمعرفتى ۀشود وبه مدرس كلامى حلهّ دورتر مى ۀتدريج از مدرس به
در اين مقاله تلاش كرديم نشان دهيم كـه آنچـه شـهيد . شود تر مى طاووس است، نزديك سيد بن

عيتى برخـوردار اسـت كـه پيشـتر در آورده است، هرچند از صراحت و قـاط الاقتصاد و الارشاددر 
توان سراغ گرفت، اما اصل نگرش ايشان بـه دانـش كـلام و سـاير علـوم عقلـى ـ  متر مىكآثار او 

اعتقادی چيزی است كه در طول زمان و در يك فرايند طبيعـى حاصـل آمـده اسـت، در نهايـت، 
 _های فقهـى، در حـوز رغم نزديكى فكری ميان اين دو بزرگوار در عرصه اين امر سبب شد كه به

ايـن درحـالى اسـت كـه شـهيد ثـانى . رو هسـتيم ى ميان آنان روبهيهای عقلى، با يك واگرا دانش
های او در  تنها در فراگيری علـوم عقلـى از سـلف خـويش برتـری دارد، بلكـه دغدغـه گمان نه بى

رايش ن بسـياری وجـود دارد كـه ايـن گـيشـواهد و قـرا. عقايد و معارف بسى فزونتر است _حوز
تأثير نبوده و نوادگان او كه تا بـيش از يـك قـرن  های بعدی اين خاندان هم بى شهيدثانى در نسل
ــام  در صــحنۀ دانش ــين روش گ ــر هم ــاً ب ــد، غالب ــال بودن ــاملاً فع ــل ك ــل عام ــى در جب ــای دين ه

  .اين موضوع خود نياز به پژوهشى مستقل داردكه البته داشتند برمى
  

  ها نوشت پى
 

 از )موسوعة الشهید الثـان� و موسوعة الشهید الاول( جداگانه ةموسوع دو قالب در نيديشه افتهيباز آثار مجموعه. 1
  .است انتشار دست در) ياسلام فرهنگ و علوم پژوهشگاه( ياسلام آثار ياياح زكمر يسو

  .)4و  3، ش نقدونظر، »ى در كلام شيعهيگرا ى و نصيگرا عقل«تقى سبحانى،   محمد( :نكبراي اطلاع بيشتر . 2
و آن را  هاي كلامي شيخ مفيد و شاگردش سيد مرتضـي نگاشـت   اختلاف انيباي در  راوندي رسالهالدين  قطب .3

و براي فرزندش به  .)61ص، لثمرة المهجة المحجة به نقل ازكشف( لام دانستك يشناس به روش ياعتماد يبر ب يشاهد
فـ� اصـول ة عجالـة المعرفـ )1998)(ظهيرالـدين(االلهّٰ ةهب بن سعيد محمد بن راوندی، :كن و شرح احوال و آثار او كتاب زير

  .البيت لاحياء التراثموسسه آل : انتشارات آل البيت لاحياء التراث، قم: قم، الدین
غـاز  آوي در . خوبي بازتـاب داده اسـت   عنوان يكي از شاگردان اين مكتب كلامي، اين نكته را به محقق حلي به .4

والوسائل اليـه منكـره ومعرفـه،     ةو لما كان الطرق الي ذالك مختلف...«: نويسـد  مي المسل� ف� اصول الدینكتاب 
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والمعتزله، رايت ان املـي   خرأ، وهو المنهج الذي سلكه متوطريقاً وجب ان نسلك اتمها تحقيقا واوضحها مسلكاً
در توضيح  نیالد اصول �ف المسل�وري است كه مصحح فاضل كتاب آلازم به ياد ).34 -33همان، ص( »... مختصراً
گمان اشتباه است و قاضي را  اند كه بي قاضي عبدالجبار و معاصران و پيروان او دانستهخر، اين گروه را أمت ةمعتزل

هـاي اسـتاد خـود     خر از شاگرد او ابوالحسين كه بر انديشـه أخرين بقاياي معتزله بصره بدانيم و اعتزال متآبايد از 
    .)118و  112، صطبقات المعتزلهمرتضى،  ابن :نك(غاز شد آشوريد 

  .دارالتعارف و دارصعب :روتيب ،)ورام مجموعه( النواظر ةتنبیه الخواطر و نزهفراس،   ياب  بن  ورام .5
هاي كلامي و اساتيد خود  موزشآاز  ةکشف المحجهرچند سيد در اين عبارت تصريح كرده است كه در مقدمه . 6

 ةکشـف المحجـ،طاووس ابند يس( شود هاي موجود از كتاب چنين مطلبي يافت نمي ولي در نسخه ،سخن گفته است

  ).59ص ،ةالمهج ةلثمر
شـود   ور مـي آكند بلافاصله يـاد  مي استدلال »زيادات اجسام« كه بر حدوث اجسام از طريق آنبراي مثال، پس از  .7

ايـن   »مولـف بـودن جسـم   »«رو با استفاده از خاصـيت  ثبوت تماثل اجسام تمام نيست و از اين«كه اين دليل جز با 
  .)66-65ص ،ةالمهج ةلثمر ةکشف المحج( رساند اثبات ميهم به  مقدمه را

كار  را بارها به »طريق«كيد دارد و اين تعبير أبر تفاوت خويش با متكلمان از اين جهت ت در اين كتاب دائماًد يس. 8
  ).53و  51و 43ص همان،  : كن ی نمونهابر( .برده است

هـم پرداختـه    »فطرت«معروف  ةآي به تعريف و تفسيري ازهايش  هاي ديگر از كتاب شخجا و در ب سيد در همين.9
  ).54و 52همان، ص: نك برای نمونه(. است

 ةکشـف المحجـ، طـاووس د ابنيسـ( انما االله جلّ جلاله يسلك بالعبد الضعيف الي التعريف تسليكاً يقصر فهمـه عنـه   .10
 ).55و  54ص ،ةالمهج ةلثمر

تـاب قـم،   كقم، انتشارات بوسـتان  ، رسائل الشهید الاول: تسشده اچاپ و هر چهار اثر در مجموعه زير تحقيق  .11
1381.  

بـاب حـادی عشـر و واجـب ، نهـz المسترشـدینكلامـي علامـه حلـي همچـون      فاضل مقداد نه تنها بركتاب هـاي . 12

  .رده استك خواجه طوسي را شرح رساله الفصول هكبلشروحي نگاشته  الاعتقاد
  ).194ص ،107ج ،ق. ه1406 ،مجلسى( نجده در اجازه شهيد به ابن. 13
  .)188ص ،107ج ،ق. ه1406مجلسى(. االله ان شاء. ةيالعربلام وكالفقه وال ياتمامها ف يرجيها يتب شرع فكو .... 14
عنوان يك متكلم و دانشـمند علـوم عقلـي، شـهيد ثـاني در       ميثم به رغم شهرت ابن بهلازم به يادآوري است كه  .15

؛ )171، ص2، جشـرح لمعـه: نـك ،بـرای مثـال(. كند ييد ميأكند و آن را ت فقهي او اشارهميبرخي از اقوال  آثارش به
  . كند مي منسوب »بعض الافاضل«همين قول را به   شرایع شرحشهيد در 

من العلوم في  ةنافع ةجمل«و يا  »ةمن العلوم العقلي ةجمل«كند كه نزد او  م� شاگردش ياد اين دو از الدرالمنثوردر  .16
  .)193، ص2ج ،المنثور الدرعامل�، ( اند كرده تلمذرا  »المعقول و المنقول
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نا الماضون وسلفنا الصالحون من جميع اؤبل اجزت له روايه جميع ما صنفه ورواه والفه علم«: نويسد از جمله مي .17
  .)149، ص108ج ،ق. ه1406 ،مجلسى ( »تي لي اليهمبالطرق الّ ةو العربي ةوالادبي ةوالعقلي ةالعلوم النقلي

واعظم من هذا محنه واكبر مصيبة واوجب علي مرتكبه اثماً، ما يتداوله كثير من المتسمين بالعلم من اهـل بـلاد   «. 18
العجم وما ناسبها من غيرهم في هذا الزمان؛ حيث يصرفون عمرهم ويقضون دهرهم علي تحصيل علـوم الحكمـة   

  ).55، ص1، ج1421، ثانى شهيد( »…ب كعلم المنطق و الفلسفه وغيرهما مما يحرم لذاته او لمنافاته للواج
كند كه اطلاق علوم شرعي  به كـلام، بـه اصـطلاح برخـي علمـا اسـت        مـ� البته، ايشان در جاي ديگر يادآوري .19

دانند كه از  م� را از علوم شرعي) علم كتاب، علم حديث و علم فقه(وگرنه بعضي ديگر، تنها همان سه علم اخير
  .)383ص، 1387، ثانى شهيد ( چندان اهميتي نداردگذاري  نظر شهيد، اين نام
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